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جنگ است و خانواده!
حسین با خانواده به کربلا آمد. چرا؟ 

اوضاع جالب نبود و جا، جای خانواده نبود. 

کار به جنگ و کشتار رسید و به اسارت و آزار ختم شد. 

این ها کجا و زن و بچه کجا؟ این خشونت ها کجا و لطافت خانواده کجا؟ 

مگر نمی شد که آن ها از مردان نظامیِ کاروان جدا شوند و برگردند و نباشند؟ 

حســین در عاشــورا کشــته شــد و در خــاک کربــا آرمیــد؛ امــا نامــش جوشــید و قیامــش مانــدگار 

شــد. چگونــه می شــود؟ مگــر مَردانــش را نکشــتند؟ و زنانــش را اســیر نکردنــد؟ و کودکانــش آوارهٔ 

بیابــان نشــدند؟ پــس چطــور شــد کــه گــوش تاریــخ پــر شــد از شــور و شــعور عاشــورا؟ 

اولین رسانه های عاشورا 
دادنــد.  انتشــار  خانــواده«  »همــان  را  خطیــر  داســتان  ایــن  اینجاســت:  ماجــرا  راز 

همــان خواهــرِ زجرکشــیده، همــان بــرادرِ بازوبُریــده، همــان پســرِ گلودَریــده، همــان فرزنــدِ 

پســر  همــان  دست بســته،  غیرنظامیــانِ  همــان  داغ دیــده،  زنــانِ  همــان  قطعه قطعه شــده، 

بلــه  سیزده ســاله،  و  یازده ســاله  و  پنج ســاله  و  سه ســاله  و  شــش ماهه  همــان  بیمارشــده، 

ایــن »نبــأ عظیــم« را در دالان تاریــخ، بازتــاب دادنــد!  همان هــا بودنــد کــه 

خــدا حســین را دوســت دارد. حســین هــم همین طــور. او، هــم خــدا را دوســت دارد و هــم فرزنــدانِ 

ــد و  ــدا می ده ــان خ ــم، گوش به فرم ــن ه ــرای همی ــیرند. ب ــک مس ــا در ی ــن عاقه ه ــودش را. ای خ
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آنــان را هــم مــی آورد. هــدف ایــن اســت کــه آنــان »رســانهٔ عاشــورا« باشــند و آینــهٔ ماجــرا شــوند؛ وگرنــه 

ــر  ــا در عص ــتان کرب ــه داس ــم ک ــه دیدی ــد«. هم
ْ

ــا می مان ــا در کرب ــد و »کرب ــام می ش ــا تم ــان ج ــز هم همه چی

عاشــورا پایــان نیافــت و از فردایــش، عصــر عاشــورا در تاریــخ آغــاز شــد. 

آری، حســین بــه کربــا آمــد و در کربــا نمانــد. جــاری شــد: در کوفــه، در شــام، در مدینــه، در مکــه و روزبــه روز 

در درازای تاریــخ. حســین خانــواده اش را تــا کربــلا آورد و همــان خانــواده حســین را از کربــلا بردنــد: 

ــم وآدم پــژواک دادنــد. 
َ

صدایــش را، پیامــش را، آرمــان و هدفــش را بردنــد و در گــوش عال

ــا  ــش ماهه ت ــوزاد ش ــد. از ن ــازی می کن ــی ب ــواده نقش ــای آن خان ــک از اعض ــانه ای« هری ــان رس ــن »جری در ای

دختــر سه ســاله و خواهــر پنجاه وچهار ســاله، هریــک تکلیفــی دارد: یکــی بــا گلــوی بریــده غربــت پــدر 

را فریــاد می زنــد و دیگــری بــا فــرق دونیم شــده مظلومیتــش را. یکــی در گــودیِ قتلــگاه پیــام پــدرش را 

رونــي« و دیگــری در خرابــهٔ 
ُ

اذك
َ

بٍ ف
ْ

ــرِبْتُم مــاءَ عَــذ
َ

بــه گــوش شــیعیان می رســاند کــه: »شــيعَتي مَهْمــا ش

شــام طبــل رســواییِ یزیــد را می کوبــد. آن یکــی در مجلــس ابن زیــاد، نامســلمانیِ قاتــان حســین را بــه 

ــد:  ــر می کن ــین را تکثی ــان، حس ــام جه ــا تم ــه ت ــه و از مدین ــا مدین ــا ت ــور از کرب ــد و همین ط ــر می کش تصوی

ــر  ــد. اگ ــهٔ اوین ــین ادام ــوادهٔ حس ــه، خان ــوش. بل ــان، گوش به گ ــینه، دهان به ده ــت، سینه به س دست به دس

ــد. ــه می مان ــد ک ــا می مان ــام در کرب ــام ام ــام و راه و ن ــد، پی نبودن

سرِ سفرهٔ فرزندانم
ــا  ــانِ م ــه ج ــان ب ــن خ ــه ای از ای ــار جرع ــر ب ــترده اند و ه ــفره ای گس ــت س ــدالله قرن هاس ــوادهٔ اباعب خان
می ریزنــد. حســین را می بینیــم کــه شــادمان دورِ ایــن ســفره چــرخ می زنــد، بــا لبخنــدش مهمان نــوازی 

ــد:  ــوت می کن ــد، دع ــرش را بکنی ــه فک ــی را ک ــاید و هرکس ــوش می گش ــد آغ ــای جدی ــرای مهمان ه ــد، ب می کن

       بفرمایید. اینجا جای شماست. 

       بیایید »سرِ سفرهٔ فرزندانم« بنشنید. 

       بفرمایید! 
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ــته اند،  ــان را برداش ــش کامم ــا تُربت ــده ایم. ب ــزرگ ش ــفره ب ــن س ــرِ ای ــه س ــم ک ــدر خوش بختی ــا چق و م
ــرش  ــوی پس ــرای گل ــک ب ــا اش ــد، ب ــان کرده ان ــدرش بیدارم ــام پ ــا ن ــم، ب ــواب رفته ای ــه خ ــادرش ب ــیِ م ــا لالای ب

ــان  ــور بارم ــرش صب ــفِ خواه ــا وص ــد، ب ــان کرده ان ــرادرش بیمه م ــازوی ب ــه ب ــل ب ــا توس ــد، ب ــیرمان داده ان ش

ــدر در  ــواده چق ــن خان ــه ای ــاً ک ــد. واقع ــور خوانده ان ــای ظه ــدش دع ــن فرزن ــاریِ آخری ــد ی ــد و به امی آورده ان

ــکرت!  ــا ش ــد. خدای ــا تنیده ان ــود م تاروپ

ممنون لطفِ مادرِ این خانواده ایم  شکر خدا که نان شب ما حسین شد   

داریم با »حسین حسین« پیر می شویم                             خوشحال از این جوانیِ ازدست داده ایم1  

نسل به نسل در پناه حُسینیم
مــا نمک پــروردهٔ ایــن ســفره ایم. اگــر نامــی و نانــی داریــم همــه را ســر ایــن ســفره بــه مــا داده انــد و به برکــت 

ایــن ســفره، زندگی هایمــان نوربــاران اســت. حــالا نوبــت ماســت کــه بــه صــدای »هَــل مِــن ناصــرٍ یَنصُرُنــي« 

پاســخ دهیــم. لبیکــی بگوییــم بــه بلنــدای تاریــخ و صدایمــان را بــه صــدای یارانــش در کربــا گــره بزنیــم: 

لبــي 
َ

ــد أجابَــكَ ق
َ

ق
َ

تِكَ وَ لِســاني عِنــدَ اســتِنصارِكَ، ف
َ

ــم يُجِبــكَ بَدَنــي عِنــدَ اســتِغاث
َ

ــهِ، إن كانَ ل
ّٰ

بَيــكَ، داعِــيَ الل
َ

»ل

و سَــمعي و بَصــري.« )دعوتــت را لبیــک، ای دعوت کننــده بــه راه خــدا. ندایــت را بــا جــان و دل پذیرفتــم. اگــر 

آن روز بدنــى نداشــتم تــا بــا آن کمک خواهــی ات را اجابــت کنــم و زبانــى نداشــتم تــا یاری خواهــی ات را پذیــرا 

شــوم، امــروز دل و گــوش و چشــم مــن اجابــت می کنــد دعوتــت را.( 

از طــرف دیگــر، می دانیــم کــه پــدران و مادرانمــان مِهــر اربــاب را از پــدران و مادرانشــان بــه ارث 

ــرِ  ــلمان را س ــدان و نس ــز فرزن ــا نی ــد. م ــزرگ کرده ان ــت ب ــق اهل بی ــا عش ــا را ب ــم م ــان ه ــد. خودش برده ان
همیــن ســفره می بریــم و شــهد ولایــت را در جانشــان می نشــانیم. پــس، پــس از فرزنــدان اباعبــدالله، مــا نیــز 

در گســتردنِ ایــن ســفره و رونــقِ ایــن ســرا نقــش داشــته و داریــم. و چــه افتخــاری فراتــر از ایــن؟ 

حســین بــا فرزندانــش آمــد و مــا هــم بــا فرزندانمــان می آییــم. مــا وارث ثارالله یــم و فرزندانــی را کــه از 

1.  شعر از علی اکبر لطیفیان. 
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جــان ودل دوســت داریــم و بــا خــونِ دل بــزرگ کرده ایــم، فــدای خــونِ خــدا می کنیــم. 

ادامه ام بِده جانا 
خــب، گفتیــم کــه نــام و یــاد حســین را فرزندانــش ادامــه دادنــد. ایــن ذات و قانــونِ اجتمــاع اســت. پــس 

ــدن  ــه مان ــل ب ــر می ــتیم و اگ ــی« هس ــار »درد جاودانگ ــر دچ ــم، اگ ــدا کنی ــه پی ــم ادام ــت داری ــر دوس ــم اگ ــا ه م

ــت.  ــی« اس ــنت اله ــل، »س ــر در نس ــه، تکثی ــل پروری. بل ــدآوری و نس ــز فرزن ــت ج ــی نیس ــم، راه داری

همــهٔ ایــن برکت هــا و نعمت هــا بــر پیش فرضــی ســوار می شــود و آن »اهمیــت فرزنــد« اســت، هــم در 

بودنــش )کمّــی( و هــم در چگونه بودنــش )کِیفــی(. اگــر فرزنــدی در کار نباشــد، همــهٔ ایــن رخدادهــای بــزرگ 

و کوچــک محــو می شــوند. اساســاً »جریــان« بــر بســتر زنجیــرهٔ علت هــا شــکل می گیــرد و رخدادهــای دَفعــی 

ــوند.  ــدل می ش ــان ب ــه جری ــه ب ــت ک ــرار« اس ــر و تک در »تکثی

بخــش عظیمــی از جریان هــای تاریــخ را در امتــدادِ نســل می توانیــم ســراغ بگیریــم. تولیدمثــل لازمــهٔ اســتمرار 

هســتی اســت و بــدون آمــدن نســل های پی درپــی، اصــولًا فلســفهٔ تاریــخ شــکل نمی گیــرد. مــا بــا فرزنــدآوری 

و تکریــم فرزندانمــان، زندگــی و مــرگِ بهتــری داریــم: در حیــات آســوده تریم و در ممــات ماندگارتــر.

 



این متن چه 
می گــــوید؟ 
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ــا از آن دوری  ــهٔ م ــا جامع ــت؛ ام ــم اس ــتن مه ایــن متــن را بــا ایــن دغدغــه آمــاده کرده ایــم: »فرزندداش

ــیده ایم  ــارب آرا، رس ــری و تض ــا هم فک ــه و روزه ــی های چندجانب ــی و بررس ــای کارشناس ــا بحث ه ــد.« ب می کن
بــه اینکــه »برکــت فرزنــد« را انتخــاب کنیــم و آن را خــط فکــریِ محــرم ۱۴۴۳ کنیــم. 

و  ســخنرانان  و  آیینــی  شــاعران  و  غــان 
ّ

مبل از  اعــم  فرهنگــی،  تأثیرگــذاران  از  می کنیــم  دعــوت  دوســتانه 

و  »فرزنــدآوری  محــور  بــر  عزیزمــان  کشــور  جای جــای  در  و  شــوند  هم صــدا  تــا  نویســندگان، 

ــترش  ــیر گس ــی در مس ــذاریِ جمع ــد اثرگ ــت. به امی ــنهاد ماس ــن پیش ــد. ای ــخن بپَراکنن ــی« س فرزندخواه
اجتماعــی.  مســئولیت پذیری 

ســاختار ایــن متــنِ ترویجــی، از ایــن قــرار اســت: درآمــد، شــبکهٔ مســائل، آمارهــای درنــگ آور، گریزهــای 

بن مایه هــا.  ممنوع هــا،  راه،  نقشــهٔ  روضه هــا، 

تــا اینجــا درآمــدی آمــد و در آن، از اصــلِ ســخن، ســخن رفــت. ســپس شــبکه ای از مســائل می آیــد کــه عمــوم 

ــد.  ــرح می کنن ــا را مط ــائل و دغدغه ه ــد، آن مس ــر می کنن ــی فک ــدآوری و فرزندخواه ــه فرزن ــی ب ــردم، وقت م

ــان  ــه زب ــا ب ــم ت ــته( کرده ای ــاری )شکس ــتورخطش را گفت ــی دس ــم و حت ــه آورده ای ــان عامیان ــش ها را به زب پرس

ــاز  ــر نی ــان ب ــان خودم ــه به گم ــم ک ــم آورده ای ــخی فراه ــئله، پاس ــر مس ــال ه ــد. به دنب ــر باش ــی نزدیک ت واقع

اصیــل مخاطــب انگشــت می گــذارد و در زندگــی اش ملمــوس اســت و آن را وجدانــی، یعنــی در تجربــهٔ 

زیســته اش، درک می کنــد و می پذیــرد. 

پــس از شــبکهٔ مســائل، آمارهایــی آورده ایــم کــه وضــع مــا را در فرزنــدآوری و جمعیــت روشــن می کنــد و درنــگ 

در آن هــا عمــق ماجــرا و ضــرورت پرداختــن بــه آن را آشــکار می ســازد. قســمت بعــدی گریزهایــی اســت بــرای 

ــام  ــا اله ــن گریزه ــد از ای ــان می توانن ــاعران و مبلغ ــان و ش ــد. مداح ــواده و فرزن ــور خان ــا مح ــی، ب روضه خوان

ــیم  ــس از ترس ــز پ ــان نی ــند. در پای ــا ببخش ــش را غن ــوای خوی ــعور، محت ــور و ش ــر ش ــب عنص ــا ترکی ــد و ب بگیرن

ــرای  ــی ب ــم منابع ــت آخر ه ــوا. دس ــهٔ محت ــوع در ارائ ــه ای ممن ــه نکت ــم ب ــاره ای می کنی ــی از راه، اش ــهٔ کوتاه نقش

ــم.  ــی می کنی ــتر معرف ــهٔ بیش مطالع



شبکهٔ مسائل 
فرزندخواهی



۱.    خرج وبَرج بچه ها و جیب ما 

۲.    تحریم و جنگ و قحطی 

۳.    گر جان دهد، دندان و نان با هم دهد

ند است، آقا زودتر! 
ُ

۴.     جامعه ک

۵.    سری که درد نمی کند، دستمال چرا؟!

۶.    تربیت بهتر شود، وقتی که بچه کم شود

۷.    ما خود هنوز اول راهِ نرفته ایم

۸.    بچه  داره بیچاره؛ آن هم به مقادیر زیاد

۹.    مگر »فرزند کمتر، زندگی بهتر« نبود؟!

۱۰.    بچه ها مانع رشدش شده اند

ت نیستم
َ

۱۱.    من که کلف

۱۲.    بچه های بیشتر، درگیریِ ما بیشتر

۱۳.    اختلافات است در جایی که جمعی جمع شد





پاسخ گشایی
پاسخ هایی به مسئله ها، از راه وجدان و تجربهٔ زیسته، در ادامه می آید.
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خرج وبَرج بچه ها و جیب ما

پــول پوشــک از کجــا بیــارم؟ مــن کلًا ســه چهار میلیــون تومــان 

مگــه  هیچــی!  دیگــه  کــه  بیــاد  بچــه  اگــه  می گیــرم.  حقــوق 

شــوخیه؟!  بچــه  خرج وبَــرجِ 

دیگــه  خیلیــه.  کنــی،  حســاب  رو  زایمــان  دورهٔ  خــرج  همیــن 

ــباب بازی هاش،  ــش، اس ــش، خوراک ــه: لباس ــروع می ش ــدش ش بع

دیگــه. چیزهــای  خیلــی  و  مریض شــدنش 

غان
ّ
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»خــدا مســئول روزیِ آفریده هایــش اســت.« شــاید ایــن جملــه قاطع تریــن جملــهٔ قــرآن باشــد. بــه کســانی 
ــان و  ــه روزیِ آن ــم ک کــه از تــرسِ نــداری و تنگ دســتی، فرزندانشــان را می کشــتند، صریــح می گویــد: »مایی

ــم.«  ــما را می دهی ش
ــم  ــر خ ــش کم ــارِ هزینه های ــر ب ــد، زی ــا بده ــه م ــدی ب ــدا فرزن ــر خ ــم اگ ــر می کنی ــان فک ــم خیلی هایم ــروز ه ام
می کنیــم. اصــاً ســری را کــه درد نمی کنــد، چــرا دســتمال ببندیــم؟ بلــه، ایــن همــان ترســی اســت کــه یــک 
ــرس  ــه از ت ــود ک ــدا آن روز فرم ــد«! خ ــا را »بی فرزن ــروز م ــود و ام ــرده ب ــش« ک

ُ
ــی را »فرزندک روز مردم

ــوی  ــیک تر، جل ــه ش ــت ک ــه ماس ــاب متوج ــم آن خط ــروز ه ــید. ام ش
ُ

ــان را نک ــداری، بچه هایت ــتی و ن تنگ دس
آمــدن بچه هــا را می گیریــم. 

ــم  ــم رح ــی ه ــدِ در رحِم ــه فرزن ــروز ب ــد و ام ــاک می کردن ــی خ ــا بی رحْم ــده را ب ــدِ به دنیاآم روزی فرزن
نمی کننــد. آمارهــای ســقط جنین در همیــن ســال های حوالــی ۱۴۰۰ را دیده ایــد؟ خــود وزرات بهداشــت 
قبــول دارد کــه در هــر ســال، حــدود ۴۰۰،۰۰۰ ســقط جنین در ایــران رخ می دهــد.1  حــدود ۲۰،۰۰۰ تــا از آن هــا 
قانونــی و بــا مجــوز پزشــکی اســت و حــدود ۳۸۰،۰۰۰ تــا نــه! رســماً جنایــت اســت ایــن اِســقاط انســانِ جــان دار. 
ــا  ــی از آن ه ــخِ وجدان ــید و پاس ــن را بپرس ــد، ای ــدآوری را می گیرن ــوی فرزن ــی، جل ــرس بی پول ــه از ت ــی ک از آنان
ــر  ــل بدت ــی اش از قب ــد زندگ ــدن فرزن ــا آم ــه ب ــواده ای را ک ــد خان ــراغ داری ــا س ــان! آی ــما و انصافت ــد: ش بخواهی
شــده باشــد؟ یــا دســتش تنگ تــر و ســفره اش کوچک تــر؟ کمــی بــه اطرافتــان نــگاه کنیــد. دوســت و آشــنا و 

ــده؟ ــر ش ــدن، فقیرت ــس از بچه دارش ــی پ ــه کس ــد. چ ــم بگذرانی ــان را از چش فامیل هایت
کمــی انصــاف بدهیــم. بعضــی از مــا خیلــی مصرف گــرا زندگــی می کنیــم: »هــر چیــزی بایــد نــو باشــد. تعمیــر 

ــاش.«  ــت ب ــت. راح ــخره اس ــی مس ــم. صرفه جوی ــش را می ده ــردن. پول ــی وقت تلف ک یعن
را  بچه هــا  برویــم  مادرهایمــان  و  پــدر  مثــل  نمی گوییــم  البتــه  اســت.  لازم  صرفه جویــی  را  زندگــی 
ــم  ــرف ه ــک های چندبارمص ــاً پوش ــم؛ مث ــی کنی ــر زندگ ــه راحت ت ــم ک ــرفت کرده ای ــی پیش ــم! کل ــچ کنی هنه پی

ُ
ک

بــه بــازار آمــده اســت کــه هــم بــرای محیط زیســت بهتــر اســت، هــم بــرای ســامت پــای فرزنــد، هــم بــرای جیــب 
ــواده! خان

1.  منابع مختلف بین ۳۰۰هزار تا ۶۰۰هزار سقط جنین در سال در ایران را گزارش داده اند.
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تحریم و جنگ و قحطی

ــن  ــاری از م ــه انتظ ــما چ ــه، ش ــه این ــت ک ــادی مملک ــاع اقتص اوض

ــن. ــت ک ــن رو درس ــدِ م ــا اول درآم ــما بی داری؟ ش

ــش  ــتم! تهِ ــم هس ــون ه ــی آرم. نوکرش ــم م ــه ه ــا بچ ــار ت ــن چه  م

ــه،  همِ
ُ

ــروِ ن ــتم گ ــه هش ــی ک ــا وقت ــا ت ــت دارم؛ ام ــه دوس ــم: بچ رو بگ

ــه.  ــزرگ بش ــر ب ــنه و فقی ش
ُ
ــه گ ــارم ک ــی رو بی ــت یک ــت نیس درس

غان
ّ
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»متولد ۱۳۶۳، با ۴ خواهر و ۳ برادر و ۷ عمو و ۴ عمه و ۵ دایی و ۶ خاله.« 

»زادهٔ ۱۳۴۹ با ۵ خواهر و ۸ برادر. تازه، ۳ تا هم سرِ زا رفته اند.« 

این جمله ها برایمان آشناست؛ اما برای نسل بعدی مان نه! 

ــگ  ــراب جن ــان پُراضط ــرا در زم ــم. چ ــا آمده ای ــه دنی ــدس ب ــاع مق ــا دوران دف ــاب ی ــان انق ــا در زم ــی از م خیل

ــروز  ــاعِ ام ــر اوض ــدند؟ مگ ــرف نمی ش ــتر منص ــای بیش ــتن بچه ه ــان از داش ــا و مادرهایم ــم، پدره و تحری

از اوضــاعِ جنــگ بدتــر اســت؟ چــرا در همــان زمان هــای بحرانــی، بارهــا فرزنــد جدیــد بــه خانــواده 

می افزودنــد؟ چــه در فکرشــان می گذشــت؟ اصــاً مگــر خیلــی از مادربزرگ هــا و پدربزرگ هــای مــا فرزنــدان 

ــت و  ــی و محدودی ــم و گران ــون، تحری ــای گوناگ ــر در زمان ه ــتند؟ مگ ــی دوم نیس ــگ جهان ــیِ جن ــام قطح ای

ــت؟  ــادی هس ــارهای اقتص ــط الان فش ــود و فق ــی نب ــکات زندگ ــگ و مش جن

شــاید پدربزرگ هــا و مادربزرگ هــای مــا روزیِ زیــاد را در زیــادیِ فرزنــدان می دیدنــد. جــا دارد کمــی 

در رفتــار خودمــان تردیــد کنیــم کــه بــا دغدغــۀ نوســانات همیشــگی اقتصــادی، راه رزق خــدا را می بندیــم و 

ــگ و  ــرس جن ــتند از ت ــا می خواس ــای م ــا و مادره ــر پدره ــتی اگ ــم. راس ــه می داری ــک  نگ ــفره هایمان را کوچ س

قطحــی و نــداری، فرزنــدی نیاورنــد، الان مــا می بودیــم کــه درگیــر فرازونشــیب زندگــی باشــیم؟ اگــر آن زمــان 

ــد،  ــرادی و بی فرزن ــی انف ــر زندگ ــتند ب ــا را می گذاش ــدند و بن ــارج می ش ــواده خ ــکیل خان ــت تش ــیر درس از مس

الان مــا نمی بودیــم کــه دورشــان بگردیــم و از تنهایــی درِشــان بیاوریــم و همراهشــان در امــوری باشــیم کــه بــر 

اثــر کهولــت ســن از عهــده اش برنمی آینــد. خــب مــا نبایــد همیــن مقــدار، حداقــل بــرای آینــدۀ خودمــان، بــه 

فکــر باشــیم؟ 
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گر جان دهد، دندان و نان با هم دهد

شــما راســت می گــی! امــا هــر کاری می کنــم کــه بــا خــودم کنــار 

اگــه تعــداد نون خورهــا  بیــام، نمی شــه. آخــه منطــق می گــه: 

بیشــتر  هــم  هزینه هاشــون  کــه  طبیعیــه  خــب  بشــه،  بیشــتر 

. می شــه

 مگه غیرِ اینه؟! ضرب المثلش هم هست: یه نون خور کمتر! 

غان
ّ
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کامِ  کامــش،  قنــد  اســت.  بــوده  ایرانیــان  آمــوزگارِ  ســعدی  گذشــته،  قــرن  هفت هشــت  همــهٔ  در 

و  زیبایی بینــی  و  اعتــدال  و  مــردم داری  و  قناعــت  و  آرامــش  مــا  بــه  و  کــرده  شــیرین  را  نسل به نســلمان 

عشــق ورزی داده اســت. ایرانیــان، پــس از مکتــب قــرآن، پــای درس بوســتان و گلســتان نشســته اند و در 

آموخته انــد.1   به زیســتی  درس  ســعدی،  مدرســهٔ 
در بوســتان شــعری هســت، گویــای گفت گــوی زن و مــردی، دربــارهٔ رزق فرزنــد. مــردِ قصــه نگــرانِ تنگ دســتی 

ل بــه رزّاقیــت پــروردگار اســت. برخــی مصــرع و بیت هــای ایــن شــعر، بــه جــان 
ّ

اســت و زنِ ماجــرا متــوک

می نشــیند: 

پدر ســر بــه فکرَت فروبــرده بـــود  یکــــی طفل، دنــــدان برآورده بــــود                     

که من نان وبرگ از کجـــا آرَمـــــش؟                        مروّت نباشــد کــــه بگذارمــش 

نگر تا زن او را چه مـــردانه گفـــت چو بیچاره گفت این سخن، نزد جُفت2   

همان کس که دندان دهد نان دهد مخور هول ابلیــس تا جــان دهـــد3                  

تواناســـــت آخــــر خداونـــــد روز                               که روزی رساند، تو چندین مســـوز

نگارنــدهٔ کــودک انـــــــدر شکـــــم                             نویسندهٔ عمــر و روزی اســت هــم

ســعدی می گویــد: دلهــرهٔ نــداری، وقتــی کــه فرزنــد داری، دام شــیطان اســت. ایــن حکمــت را از 

قــرَ.« اصــاً کارش وعــدهٔ تنگ دســتی اســت. همیشــه می ترســاند و 
َ

ــمُ الف
ُ

ــيطانُ يَعِدُك
َّ

قــرآن گرفتــه: »الش

ــد  ــه کنی ــالا مقایس ــاءَهُ.«4  ح وْلِيَ
َ
فُ أ ــوِّ

َ
ــيْطَانُ يُخ

َّ
ــمُ الش

ُ
لِك

َٰ
ــا ذ مَ

َّ
ــد: »إِن ــودش می کن ــراه خ ــتدارانش را هم دوس

.« پــس گاهــی شــیطان از راه منطــق وارد می شــود! ولــی 
ً

ضــا
َ

 مِنــهُ وَ ف
ً

ــم مَغفِــرَة
ُ

ــهُ يَعِدُك
َّ

بــا وعــدهٔ خــدا: »وَ الل

ــت.  ــاب کارش جداس ــدا حس خ

1.  محمدعلی اسلامی ندوشن، چهار سخنگوی وجدان ایران، بخش »سعدی؛ آموزگار ضمیر خودآگاه ایرانیان«.
2.  جفت:  همسر

3.  دچار این ترس شیطانی نشو که: »بچه م می میره.«
4.  آل عمران، ۱۷۵.
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ند است، آقا زودتر!
ُ

جامعه ک

ــه  ــیده اید ب ــی، رس ــی معطل ــد از مدت ــک. بع ــوی ترافی ــد ت افتاده ای

نقطــۀ گــره. دیده ایــد پیرمــردی پشــت فرمــان نشســته و دارد 

حلــزون وار می رانــد. بقیــه هــم قطــار شــده اند پشت ســرش و 

یکی یکــی دارنــد خــط عــوض می کننــد. خــب، چــه لزومــی دارد 

ایــن نــور چشــمِ همــۀ مــا خــودش بنشــیند پشــت رُل؟ الان وقــت 

رانندگــی ایشــان اســت؟ بلــه، حــق دارد؛ چــون شــاید کســی را 

ــد. ــتش باش ــای دس ــه عص ــدارد ک ن

غان
ّ
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حــالا شــما ایــن بی  عصای دســت ها را ضــرب در هــزار بکنیــد؛ یعنــی مثــاً تصــور کنیــد در ســال ۱۴۳۰ بیــش از 

ــدان  ــه اش راه بن ــم! هم ــکیل دهی ــت تش ــای دس ــای بی عص ــا و پیرزن ه ــا پیرمرده ــت را م ــدِ جمعی ۳۰درص

ــم: یــا در خیابــان،  یــا در بیمارســتان، یــا در اقتصــاد مملکــت، یــا در عرصــۀ فرهنــگ، یــا در  ــت می کنی درس

محیط زیســت یــا هرجــا کــه فرمانــش دســتمان جــا مانــده باشــد! نمونــه اش همیــن الان هــم هســت: برخــی 

ــد  ــد، چن ــان دهن ــش نش ــان واکن ــۀ تحت مدیریتش ــای مجموع ــه نیازه ــد ب ــا می آین ــال خورده، ت ــرانِ س مدی

ــد! ــل می کنن ــه را معط ــال هم س

اگــر مــا الان عصــای دســت پدرهــا و مادرهــای ســال خورده مان هســتیم و بــا نیــروی جوانــی، کارهــای میدانــی 

و عملیاتــی را چُســت وچابک پیــش می بریــم، بایــد بــرای آینــدۀ خودمــان هــم همیــن فکــر را بکنیــم. آینــده 

نْ 
َ
ــلِ أ ــعادَةِ الرجُ ــنْ سَ ــد: »مِ ــجاد می فرماین ــام س ــان! ام ــان رانندگی م ــه زم ــت، ن ــودگی ماس ــت آس وق

ــال  ــی کمک ح ــه فرزندان ــت ک ــن اس ــه ای ــان ب ــبختی انس ــی از خوش ــم.«1  )بخش ــتَعینُ بِه ــدٌ يَس
ْ

ــهُ وُل
َ

ــونَ ل یَک

ــتند. ــان هس ــردای زندگی م ــن ف ــان ضام ــم فرزندانم ــوش نکنی ــد.( فرام ــته باش داش

1.  کلینی، کافی، ج۶، ص۲.
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سری که درد نمی کند، دستمال چرا؟!

ــلوغه،  ــرّه، ش ــه ش ــم. بچ ــاز داری ــتراحت نی ــه اس ــا ب ــه؟ م ــه چی بچ

دردســره! تــو خونــه ای کــه ونگ ونــگ بچــه باشــه، نمی شــه دو 

پــر  همین جــوری ش  امــروز  زندگی هــای  گرفــت.  آروم  دقیقــه 

از دوندگــی و اضطرابــه؛ دیگــه ایــن وســط حوصلــهٔ هیولاهــای 

نداریــم. رو  دهه دوصِفــری  و  دهه نــودی 

غان
ّ
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ــط  ــی، فق ــی صوت ــه آلودگ ــن این هم ــا بی ــد؟! ی ــم می زن ــه ه ــروصدایی ب ــر س ــما را ه ــش ش ــؤال: آرام ــک س ی

تحمــل صــدای بچه تــان را نداریــد؟! خدای نکــرده کاً اعصــاب نداریــد یــا اینکــه میانه تــان بــا بچه تــان 

ــهُ 
َّ

إن
َ

ــوهُ، ف ــدَ وَ التَمِس
َ

ــوا الوَل بُ
ُ

طل
ُ
ــد: »ا ــر فرموده ان ــر پیامب ــم. آخ ــب کنی ــد تعج ــق بدهی ــده! ح ــکرآب ش ش

ــم و  ــنى چش ــۀ روش ــه مای ــد؛ چراک ــم بخواهی ــدّی ه ــد و ج ــد بخواهی ــبِ.«1  )فرزن
ْ

ل
َ

 الق
ُ

ــة
َ

ــنِ و رَيْحان  العَیْ
ُ

ة ــرَّ
ُ

ق

شــادىِ قلــب اســت.( اینکــه این همــه آلودگــی صوتــی را بــه هیــچ بینگاریــم و برویــم ســراغ حــذف نــور چشــم 

ــت. ــب اس ــی عجی ــان، کم ــادی قلبم و ش

ــاد  ــا ایج ــد؛ ام ــوید. باش ــه می ش ــه کاف ــروصدای بچ ــما از س ــم. ش ــرا را ببینی ــر ماج ــۀ دیگ ــک زاوی ــد از ی بیایی

ــه  ــب ب ــح و ش ــا صب ــد ت ــرم باش ــم« گ ــا ه ــان »ب ــد سرش ــا بای ــت. بچه ه ــش نیس ــت راه حل محدودی

پروپــای مــا نپیچنــد. بچــه می خواهــد بــا هم تیــپِ خــودش هم بــازی باشــد. وقتــی هم قدوقــواره اش 

را پیــدا نمی کنــد، بهانــه می گیــرد و سربه ســر پــدر و مــادرش می گــذارد. قدیم هــا یادتــان هســت چــه 

ــم  ــه بودی ــوی کوچ ــا ت ــم. ی ــان بودی ــال های خودم ــا هم سن وس ــازی ب ــغول ب ــب مش ــا ش ــح ت ــم؟ صب می کردی

ــود. ــان ب ــه زندگی ش ــان ب ــم سرش ــان ه ــدر و مادرهایم ــا. پ ــۀ بچه ه ــا بقی ــان ب ــی از رفقایم ــۀ یک ــل خان ــا داخ ی

رفع ورجــوع  بزرگ تــر  بچه هــای  حضــور  به واســطۀ  هــم  کوچک تــر  بچه هــای  ســروصداهای  از  خیلــی 

می شــود. اگــر بــاور نداریــد، برویــد دوروبرتــان خانواده هــای پُربچــه و روابــط بچه هایشــان را نگاهــی 

بیندازیــد.

اگــر کاری بــرای مــا آدم هــا لــذت نداشــته باشــد کــه اصــاً ســراغش نمی رویــم. مــا هــر کاری می کنیــم، مســتقیم 

یــا غیرمســتقیم دنبــال لذتــی هســتیم از آن. درســت نیســت؟

1.  طبرسی، مکارم الاخلاق، ج۱، ص۴۸۰، ح۱۶۶۵.
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از نیازهــای اولیــه در سلســله مراتب نیازهــای مازلــو، نیازهــای روانــی قــرار دارد کــه  می دانســتید بعــد 

ــت.  ــت اس ــاز محب ــرای نی ــخ ب ــن پاس ــتن بهتری ــای بچه  داش ــت؟ لذت ه ــت اس ــه محب ــاز ب ــش نی اوّلین

تــا حــالا کودکتــان نوازشــتان کــرده اســت؟ تــا حــالا صدایتــان کــرده و گفتــه »بابــا جــون« یــا »مامانــی« کــه 

ــش؟  ــود برای ــان آب ش دلت

ــه  ــه در حول ــهٔ حمام رفت ــالا بچ ــا ح ــد؟ ت ــر بکش ــش پ ــان برای ــه دلت ــرده ک ــش ب ــان خواب ــوی بغلت ــالا ت ــا ح ت

ــد  ها.«1  )فرزن ــمُّ
َ

ــنَ اللهِ يَش  مِ
ٌ

ــة
َ

ــدِ رَيْحان ــدُ لِلوالِ
َ

لوَل
َ
ــد: »ا ــدالله می فرمای ــد؟ محمدبن عب ــل گرفته ای تحوی

ــد.( ــه آن را می بوی ــت ک ــد اس ــب خداون ــو از جان ــی خوش ب ــدر، گل ــرای پ ب

اولین هــای بچه هــا شــیرین اســت: اولیــن کلمــه ای کــه می گویــد، اولیــن غذایــی کــه می خــورد، اولیــن 

را  لذت هــا  ایــن  اســت؟  رفتــه  ریســه  خنــده  از  برایتــان  بچه تــان  حــالا  تــا   . و...  برمــی دارد  کــه  قدمــی 

بــا  را انســان ها  کجــا می توانیــد بچشــید جــز بــا فرزنــد خودتــان؟ عمیق تریــن لذت هــای روانــی 

ــی  ــۀ زحمت های ــا هم ــا ب ــه فرزنداولی ه ــت ک ــد اس ــیرینی فرزن ــن ش ــرای همی ــند. ب ــان می چش بچه هایش

کــه بچــۀ اول برایشــان داشــته، دوبــاره تمایــل می یابنــد بــه آوردن فرزنــد جدیــد تــا بــاز هــم ایــن لذت هــا را 

ــزا! ــنگ ع ــی او هم س ــی ب ــت و زندگ ــک غذاس ــه نم ــگ ازدواج، بچ ــه در دی ــه ک ــند. خلاص بچش

1.  محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج۱۰۴، ص۹۸، ح۶۸.





28

تربیت بهتر شود، وقتی که بچه کم شود

نشــنیدین می گــن هرچــی بچــه کمتــر باشــه، تربیــت بهتــره؟! 

ــا  ــم ت ــت کن ــه م رو تربی ــز بچ ــق و متمرک ــی دقی ــوام خیل ــم می خ من

تربیتــش درســت از آب دربیــاد. آخــه همــه می دونــن کــه تربیــت، 

کار حساســیه و بایــد بــا حوصلــه و دقــت انجــام بشــه و هزارویــک 

ــم!  ــت کن ــم تربی ــه رو نمی رس ــا بچ ــد ت ــه چن ــن ک ــزه کاری داره. م ری

ــون! ــر جدّت ــم، س ــودم رو بکن ــن کار خ بذاری

غان
ّ
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بــاور کنیــد مفهــوم »تربیــت« این قــدر پیچیــده و دســت نیافتنی نیســت! بیاییــد چشــم ها را بشــوییم و 

ــر  ــش را زیرنظ ــه و حرکات ــان بچ ــویم نگهب ــه بش ــت ک ــن نیس ــت ای ــای تربی ــم. معن ــر ببینی ــور دیگ ــت را ج تربی

بگیریــم. تربیــت یعنــی کمــک کنیــم کــودک ســیر طبیعــیِ رشــدش را طــی کنــد. یعنــی ســنگ های ســر 

ــد،  ــازی کن ــد ب ــر می خواه ــی اگ ــد. یعن ــاره کن ــودش چ ــنگ ریزه ها را خ ــم س ــم و بگذاری ــدش را برداری راه رش

امــکان بازی کردنــش را فراهــم کنیــم تــا آســیب نبینــد و بــا بــازی، رســم زندگــی بیامــوزد. اتفاقــاً بایــد تســهیلگر 

بــازیِ فرزندمــان باشــیم و برویــم مثــاً چنــد تــا بــازی حرکتــی هــم یــاد بگیریــم و خودمــان بــا او بــازی کنیــم و 

در ضمــنِ بــازی، دنبــال رشــد فکــری اش باشــیم. ببینیــد نداشــتن تعریــف دقیــق از تربیــت، ممکــن اســت مــا 

را بــه چــه رفتارهایــی بکشــاند کــه بیشترشــان مانــع رشــد کــودک اســت!

بــرای تربیــت آن یــک فرزنــد برایشــان فراهــم  بعضی هــا فکــر می کننــد تک فرزنــدی فرصــت بیشــتری 

مــی آورد! چــرا حواسشــان نیســت کــه نــورِ متمرکــز فقــط چشــم را می زنــد؟! نــور بایــد پخــش باشــد، مگــر نــه؟ 

تمرکــز بیــش از حــد، وســواس می ســازد و ســازِ رفتارهــای طبیعــی طفــل را ناکــوک می کنــد. کــودک 
بایــد در ســایۀ نظــارت مــا رشــد کنــد، نــه اینکــه زیــر ذره بیــن مــا آتــش بگیــرد! 

بهتریــن روش تربیــت، تربیــت بین فرزنــدی اســت: تربیــت کــودک بــا کــودک. شــاید بــرای همیــن اســت کــه 

بــر ســر زبان هاســت: »بچــه یکــی ش کمــه، دو تــاش غمــه، ســه تــاش خاطرجمعــه!« در فضــای چندفرزنــدی، 

توجــه مــا معطــوفِ نظــارت کلــی بــر تعامــات فرزنــدان اســت و بازی هــا و کودکی هــا و درگیری هــا و دعواهــا 

و صلح هــای بچه هــا بــا هــم، آن هــا را رشــد می دهــد. در واقــع مــا بایــد محیــط خانــواده را تربیــت کنیــم و نــه 
ــدان را. 1 ــک فرزن تک ت

1.  البته توجه داشته باشید و توجه دارید که تربیت فرزندان این جور نیست که انسان هر یک یک بچه ها را بخواهد ]که[ مثل یک 
شاگرد معیّنی جلو ]بیایند[، دعوتشان کند، بهشان حرف بزند ]و[ تربیتشان کند، نه! بعضیها می گویند که: »شما می گویید فرزند 

زیاد ]داشته باشید[! خب اگر زیاد شدند در خانه، تربیتشان نمی توانیم بکنیم.« این حرف غلط است. تربیت فرزندان تربیت تک تک 
فرزندان نیست، تربیت محیط خانواده است. محیط خانواده که خوب بود، چه بچه یکی باشد چه پنج تا باشد، فرقی نمی کند. خوب 

تربیت می شوند. به طور طبیعی، به طور غالب خوب تربیت می شوند
.)35267=farsi.khamenei.ir/video-content?id :رهبر معظم انقلاب، شرح حدیث اخلاق، ۱۵آذر۱۳۹۵، در( 
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ــت  ــن ثاب ــد؟ ای ــا دارن ــود بچه ه ــا را خ ــر بچه ه ــی ب ــر تربیت ــترین اث ــتید بیش ــر! می دانس ــۀ مهم ت ــک نکت ــاً ی اص

شــده کــه شــخصیت بچه هــای کوچک تــر را بچه هــای بزرگ تــر شــکل می دهنــد، نــه پــدر و مادرهــا. ایــن 

ــد.  ــار می آی ــور ب ــان ط ــادی هم ــد زی ــا ح ــم ت ــد ه ــۀ بع ــد، بچ ــده باش ــار آم ــور ب ــر هرط ــد بزرگ ت ــی فرزن یعن

منظورمــان ایــن اســت کــه اگــر شــما بچــۀ اول را درســت و متعــادل تربیــت کــرده باشــید، نبایــد نگــران 

بچه هــای بعــد باشــید؛ چــون به صــورت خــودکار و در فراینــدی طبیعــی، بــار تربیــت بچه هــای بعــدی گــردن 

ــند. ــی برس ــای زندگ ــی دغدغه ه ــه باق ــر ب ــد راحت ت ــادر می توانن ــدر و م ــت و پ ــی اس ــای قبل بچه ه

بدتریــن نــوع تربیــت هــم همیشــه تربیــت مســتقیم بــوده اســت. بــا روش تربیــت مســتقیم، کــودک 

جمع هــای  در  تــا  می کنــد  نام نویســی  نامرئــی«  »مدرســۀ  در  را  خــودش  بالاخــره  و  می شــود  ســرخورده 

دوســتانه، آنچــه را در تربیــت مســتقیم از آن نهــی شــده، بیامــوزد و تجربــه کنــد و از اوامــر همیشــگی والدیــن 

ســرپیچی کنــد! مراقــب باشــیم بــا ســوءتفاهم دربــارۀ »تربیــت بهتــر« و »مزیــت تربیــت مســتقیم« و »تمرکــز 

بــر تربیــت«، ابرهــای بــاران زای وجــود فرزندمــان را از ســرزمین وجــودش نرانیــم و آینــدۀ فرزندمــان را گرفتــار 

ــود. ــن ب ــا گفت ــم! از م ــالی نکنی خشک س
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ما خود هنوز اولِ راهِ نرفته ایم

مــن کــه خــودم صــد تــا اشــکال دارم، چطــور می خــوام بچــه تربیــت 

ــودم  ــد اول خ ــن بای ــه: م ــم می گ ــلیم« ه ــل س ــی »عق ــم؟! حت کن

ــم.  ــردن، خامَ ــه بزرگ ک ــوی بچ ــوز ت ــن هن ــه م ــم! آخ ــت کن رو تربی

لازمــه خــودم رو تقویــت کنــم، اعتمادبه نفــس پیــدا کنــم، به قــول 

معــروف »بــر رذایــل اخلاقــی م فائــق بیــام«، از ایــن چیزهــای کــه 

ــه  ــت اگ ــم، اون وق ــب کن ــی« کس ــجایای اخلاق ــن »س ــون می گ بهش

ــر از  ــه. غی ــه  می ش ــت بچ ــت تربی ــردم، نوب ــدا ک ــش رو پی صلاحیت

اینــه؟!

غان
ّ
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اولًا فرزنــد بنــده ای اســت خــدای را، غمــش مخــور. مگــر تربیــت فرزنــدان ۱۰۰درصــد بــه گــردن ماســت؟ بــذر 

ــه  ــا ک ــد زد. م ــه خواه ــد و جوان ــودش را می کن ــذر کار خ ــتِ ب ــرد. طبیع ــاری ک ــد آبی ــط بای ــدان را فق ــل گل داخ

نمی توانیــم بــه زور بــذر را ســبز کنیــم! اگــر بــه دانــه فشــار بیاوریــم کــه زودتــر جوانــه بزنــد، می میــرد. »تربیــت 

ــا  ــدان م ــذارد. فرزن ــه می گ ــر وارون ــون اث ــت؛ چ ــت اس ــع ضدتربی ــم در واق ــودکان ه ــتقیمِ« ک مس

همانــی می شــوند کــه مــا پــدر و مادرهــا هســتیم. اگــر می خواهیــم کاری بکنیــم، بایــد الگوهــای خوبــی بــرای 

فرزندانمــان باشــیم و البتــه کــه زمینــۀ رشــد آن هــا را فراهــم ســازیم.

ثانیــاً می خواهیــم الگــوی خوبــی بــرای بچه هایمــان باشــیم؟ بایــد تمرکــز کنیــم بــر اصــاح و رشــد خودمــان؛ 

ــه  ــق و ب ــت دقی ــخصیت کاری اس ــلاح ش ــم؟ اص ــر دهی ــخصیتمان را تغیی ــم ش ــدر می توانی ــر چق ــی مگ ول

صبــوری نیــاز دارد و بــه ایــن راحتــی ممکــن نمی شــود. خداونــد هــم از مــا در حــد توانمــان خواســته اســت. 

همــۀ انســان ها نقایصــی دارنــد و انســان های بی عیب ونقــص فقــط اهل بیــت هســتند. چــه توقــع 

داریــم؟ نمی شــود چــوب لای چــرخ زندگــی بگذاریــم کــه حرکــت نکنــد تــا مــا شــخصیتمان را اصــاح کنیــم و 

مثــاً بعــدش بچــه دار شــویم!

ثالثــاً می گوینــد زن و شــوهر بچه انــد، تــا وقتــی پــدر و مــادر شــوند. خــودِ فرزندداشــتن بهتریــن فرصــت 

را بــرای اصــلاح شــخصیت و خودســازی مــا فراهــم می کنــد. بــا بچــه داری اســت کــه بســیاری از 

ــم،  ــوش دهی ــر گ ــویم، بهت ــور ش ــد صب ــک می کن ــودک کم ــا ک ــل ب ــود. تعام ــت می ش ــا تربی ــودی م ــب وج جوان

ــل  ــنِ داخ ــتن رفت ــیم و... . بچه داش ــر باش ــم، آینده نگ ــران بگذری ــرای دیگ ــان ب ــم، از خودم ــت ورزی کنی محب

گــود اســت و تــا داخــل گــود نرویــم، بــا ضعف هایمــان پنجه درپنجــه نمی شــویم و نمی توانیــم پشــت آن هــا 

را بــه خــاک بمالیــم.
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بچه داره بیچاره؛ آن هم به مقادیر زیاد!

ــدر  ــن چق ــدا! نمی دونی ــه داره بنده خ ــا بچ ــار ت ــایه مون چه همس

یک طــوری  همســایه ها  می ســوزه.  براشــون  آدم  دل  ســخته! 

فرهنــگ  بــا  کجــا  جمعیــت  این همــه  می کنــن.  نگاهشــون 

اصــلًا. بی کلاســیه  آخــه!  می ســازه  شهرنشــینی 

غان
ّ
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در ســال های اخیــر ذهنیــت مــا ایرانی هــا ایــن شــده کــه »خانــوادۀ آرمانــی« خانــواده ای اســت کــه دو تــا بچــه 

دارد، یــک دختــر و یــک پســر کــه قشــنگ جنســمان هــم جــور باشــد. خانــواده ای کــه بــه ایــن نقطــه می رســد، 

در نــگاه مــردم بــه پایــان راه فرزنــدآوری رســیده اســت. 

امــا آیــا مــا همیشــه این طــور فکــر می کرده ایــم؟ بیســت ســال پیــش و قبل تــر از آن، خانــوادۀ ایرانــی هرچــه 

ــم  ــه می گفتی ــذرد ک ــی نمی گ ــت از زمان ــی وق ــت. خیل ــتری داش ــاءاللهِ بیش ــنت و ماش ــود، احس ــر ب پرتعدادت

»هرچــی دســت تــوی ســفره بیشــتر باشــه، ســفره بابرکت تــره.« مــا بــاور داشــتیه و داریــم کــه »دولــت 

در آن سَراســت کــه از کــودکان پُــر اســت.« 

ــد؛  ــر و مباهات ان ــۀ فخ ــش مای ــن الان ــع، همی ــیاری جوام ــت، در بس ــای پرجمعی ــه خانواده ه ــت ک ــب اس جال

مثــل بســیاری از کشــورهای غربــی، چیــن، هنــد، جوامــع عربــی و مخصوصــاً خانواده هــای یهــودی در 

سرتاســر دنیــا! اصــاً همیــن الان در عشــایر خودمــان خانواده هــای پرجمعیــت شــأن اجتماعــی بهتــری 

ــندیده  ــواده پس ــودن خان ــم پرجمعیت ب ــوچ ه ــای بل ــری. در خانواده ه ــادیِ بهت ــای اقتص ــد و کارکرده دارن

ــم. ــراه نگفته ای ــدارد، بی ــت ن ــواده اصال ــدن خان ــم کوچک ش ــر بگویی ــس اگ ــت. پ اس

ــع  ــد و در مقاط ــته باش ــت نداش ــی اصال ــت های فرهنگ ــی برداش ــت برخ ــن اس ــم ممک ــه بگیری ــد نتیج بیایی

مختلــف عــوض شــود. بمانــد کــه در ایــن روزگار، صاحبــان ســرمایه و قــدرت،  بنــا بــه اهــداف خــود، 

گفتمان هــای فرهنگــی را مدیریــت می کننــد یــا ســلیقۀ عمومــی جامعــه را تغییــر می دهنــد و از کجــا معلــوم 

ــد؟! ــی نباش ــاختگی و مصنوع ــی س ــی، احساس ــسِ باکاس ــن ح ــه ای ک
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می دانســتید کهن الگــوی همــۀ مــردم دنیــا ایــن بــوده کــه خانــوادۀ بــزرگ نعمــت اســت؟ می دانســتید 

برکــت در خانــه ای اســت کــودکان در آن باشــند؟1  یــا می دانســتید بنــا بــه تعریــف ســازمان جهانــی جمعیــت،2  

خانــوادۀ کامــل3  خانــواده ای اســت کــه همــۀ روابــط خانوادگــی را تجربــه کنــد: خواهــری، بــرادری، 

پــدری، مــادری، فرزنــدی. ایــن خانــواده بایــد دســت کم چهــار فرزنــد داشــته باشــد. در آینــده هــم، فرزنــدان 

ایــن چهــار فرزنــد می تواننــد عمــو و خالــه و عمــه و دایــی داشــته باشــند. 

ــی  ــای نگران ــی ج ــورد، خیل ــی خ ــه کس ــی ب ــب بی کاس ــر برچس ــی اگ ــم حت ــه بگیری ــه نتیج ــم ک ــا را گفتی این ه

نــدارد؛ چــون بــا بــادی کنــده خواهــد شــد! بایــد بــه راهــی برویــم کــه عقــل و شــرع تأییــدش می کنــد 

و سرنوشــت خودمــان را دســت ایــن و آن ندهیــم. مــردم همیشــه حــرف می زننــد. بــا حــرف مــردم کــه 

نمی شــود زندگــی خودمــان را تنظیــم کنیــم. درِ دروازه را می شــود بســت؛ امــا درِ دهــن مــردم را نــه! اگــر بــه راه 

درســت و خداپســند می رویــم، خــودِ خــدا پشــتمان خواهــد بــود و مــا را از شــرّ حرف هــای بی اســاسِ برخــی 

ــد داد.  ــرو خواه ــا آب ــه م ــد و ب ــد رهان ــه خواه ــراد بی مای اف

 فیهِ.« )متقی هندی، کنز العمال، ح۴۴۴۲۵(.
َ

ة
َ

1.  پیامبر اکرم: »بَيْتٌ لا صِبْیانَ فیهِ لا بَرَك
2.  iran.unfpa.org/fa
3.  perfect family
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مگر »فرزند کمتر، زندگی بهتر« نبود؟!

بیست ســی ســال قبــل، یه هــو بچه داشــتن بــد شــد! از کوچیــک و 

بــزرگ، همــه شــروع کــردن بــه بدگویــی از فرزنــد زیــاد کــه »فرزنــد 

کمتــر زندگــی بهتــر«! خــب تهــش چــی شــد؟ الان نظرشــون عــوض 

ــه  ــرا بچ ــن چ ــه بگ ــاز دو روز دیگ ــم، ب ــه بیاری ــم بچ ــده! می ترس ش

آوردیــن! حــس مــوش آزمایشــگاهی رو دارم!

غان
ّ
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ــیم،  ــیار باش ــا هوش ــر م ــا اگ ــد؛ ام ــردی بکنن ــای راهب ــی خطاه ــی به علل ــم گاه ــای حاک ــت نهاده ــن اس ممک

بالاخــره راه درســت را خواهیــم شــناخت و بــه بیراهــه نخواهیــم رفــت. در کنــار عقــل، راهنمایــی دیــن و 

ائمــه نیــز در دســترس ماســت و حاصل جمــع ایــن دو می شــود انتخــاب مســیر درســت. حــرف ایــن 

ــکارا  ــد، آش ــج کن ــد آن را تروی ــس ض ــت و هرک ــل اس ــرد عق ــرع و راهب ــۀ ش ــدآوری توصی ــه فرزن ــت ک اس

ــبهه ها در  ــل و شک وش ــف عق ــای مخال ــر حرف ه ــیم و در براب ــیار باش ــد هوش ــه بای ــم ک ــت. مایی ــر خطاس ب

آموزه هــای شــرع، از راه درســت خــارج نشــویم و ســخنان پیامبــر دربــارۀ قــدر و ارزش فرزنــدآوری را زیــر پــا 

یــهِ الشــمس.«1  )یــک مولــود در امتــم، بــرای مــن 
َ

عَــت عَل
َ

حَــبُّ اِلــیَّ مِمّــا طَل
َ
تــی أ مَّ

ُ
ــودٌ فــی أ

ُ
مُول

َ
نگذاریــم: »وَ ل

محبوب تــر اســت از آنچــه خورشــید بــر آن می تابــد.(

نکتــۀ دیگــر: آیــا طــرح اشــتباه »تحدیــد مَوالیــد« کــه از ســال ۱۳۶۸ اجــرا شــد، افــراد را مجبــور می کــرد فرزنــد 

نیاورنــد؟ نــه. تحدیــد موالیــد طرحــی تشــویقی بــود و نهایتــاً ممکــن بــود زحمــتِ داشــتن فرزنــدان جدیــد را 

بیشــتر کنــد، نــه اینکــه »مانــع« فرزندداشــتن شــود. ایــن طــرح در واقــع فرهنگــی نادرســت ســاخت؛ امــا مــا 

مــوش آزمایشــگاهیِ ایــن طــرح نبودیــم.

ــته  ــا ناخواس ــته ی ــر خواس ــت. اگ ــت اس ــم، منفع ــا بگیری ــرر را از هرج ــوی ض ــه جل ــد ک ــه کنی ــم اضاف ــن را ه ای

گرفتــار شــدیم بــه »فرزنــد کمتــر«،  الان کــه فهمیده ایــم خطاســت، بایــد بــرای ســی ســال آینده مــان برنامــه 

ــود. ــان نش ــوس فردایم ــب افس ــروز موج ــدیِ ام ــیم کم فرزن ــب باش ــم و مراق بریزی

1.  میرزاحسین نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۴، ص۱۵۳.
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بچه ها مانع  رشدش  شده اند

رفیقــم ســه تــا بچــه داره. زن و شــوهر صبــح تــا شــب درگیــرِ 

برســن؟!  خودشــون  بــه  می کنــن  فرصــت  مگــه  همین هــان. 

شــرکت  برنامــه ای  هیــچ  تــوی  نــه  مــی رن،  چیــزی  کلاســی   نــه 

می کنــن، نــه ورزشــی، نــه تفریحــی، نــه هیچــی. خانمــش هــم 

کارشناسی ارشــد رو تمــوم کــرد و ولــش کــرد. خــب ایــن سرنوشــت 

منــم هســت حتمــاً دیگــه. بــازم بچــه بیــارم کــه نــه بتونــم درســم رو 

ــم؟ ــد کن ــه رش ــرم، ن ــی ب ــای فرهنگ ــوی جمع ه ــه ت ــم، ن ــوم کن تم

غان
ّ

1محور محتوایی مبل 4 4 دهـــۀ محــــرم 3

10



41

انســان هدفمنــد می دانــد بــه کجــا مــی رود، راهــش را و هدفــش را می شناســد و بــرای ردشــدن از موانــع نیــز 

ــاره  ــه دوب ــاف دارد ک ــدر انعط ــم، آن ق ــی ه ــوادث احتمال ــا ح ــورد ب ــی در برخ ــد. حت ــری می کن ــش فک پیش پی

بــه مســیر برگــردد.

فرزندداشــتن مســئولیت آور اســت و زمــان و انــرژی می طلبــد. ایــن قبــول. امــا فرزنــد و نســل در کفــۀ 

داده ایــد؟  آن  بــه  را  مســئولیت  ایــن  بــا  متناســب  وزن  آیــا  دارد؟  وزنــی  چــه  اهدافتــان  تــرازوی 

ادامه تحصیــل یــا فعالیت هــای فرهنگــی چــه؟ فــرض کنیــم وزن فرزندپــروری ۲۰درصــدِ کل اهدافمــان 

ــه  ــدار ک ــر مق ــد، ه ــور باش ــر این ط ــد. اگ ــم ۲۰درص ــان ه ــت فرهنگی م ــا فعالی ــل ی ــد و وزن ادامه تحصی باش

ــان  ــت فرهنگی م ــا فعالی ــل ی ــرای ادامه تحصی ــش ب ــم، پابه پای ــی بگذاری ــت اختصاص ــروری وق ــرای فرزندپ ب

ــت  ــر کار، وق ــا ارزش ه ــب ب ــان متناس ــد در هدف گذاری م ــه بای ــت ک ــن اس ــرف ای ــت. ح ــم گذاش ــت خواهی وق

اختصــاص دهیــم.

نکتــۀ دیگــر ایــن اســت کــه بــا به کارگیــری ابزارهــا و فنــون مختلــف می توانیــم وقتمــان را بهینه تــر اســتفاده 

کنیــم. مثــاً می توانیــم برخــی فعالیت هــای فرهنگــی را غیرحضــوری و مجــازی انجــام دهیــم یــا فرزندانمــان 

ــم. ــراه کنی ــا هم ــی فعالیت ه را در برخ

ــند  ــان باش ــد کمک کارم ــا می توانن ــر م ــدان بزرگ ت ــدت، فرزن ــگاه بلندم ــه در ن ــت ک ــن اس ــم ای ــوم ه ــۀ س نکت

در کارهــای زندگــی و نیــز نگهــداری فرزنــدان کوچک تــر. ایــن البتــه بــه نــوع تربیــت مــا و شــکل دهی محیــط 

خانوادگی مــان بســتگی دارد.

ــد  ــان چن ــاص زم ــای اختص ــن به معن ــا ای ــتری دارد؛ ام ــئولیت بیش ــتر مس ــد بیش ــت فرزن ــد گف ــت بای در نهای

ــتر  ــی بیش ــیِ مدیریت ــه توانای ــت؛ بلک ــی نیس ــۀ زندگ ــدن بقی ــتر و تعطیل ش ــیار بیش ــت بس ــا فعالی ــر ی براب

ــود را  ــی خ ــیر علم ــی، س ــتن فرزندان ــا داش ــته اند ب ــراد توانس ــیاری اف ــر. بس ــز بهت ــت و تمرک لازم دارد و دق
ــد. ــت یابن ــری دس ــی عالی ت ــب علم ــارات و مرات ــه افتخ ــد و ب ــه دهن ادام
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ت نیستم
َ

من که کلف

ــت کــه نیســتم! قبــول کــه مــادری جــزو طبیعــت 
َ

مــن زنــم؛ امــا کلف

ــم.  ــاب کن ــب، بشوروبس ــا ش ــح ت ــوام صب ــا نمی خ ــه؛ ام و فطرتم

بیشــتر از ایــن یــک بچــه اگــه بیــارم، زندگــی م قفــل قفــل می شــه. 

ــه داری! ــه بچ ــم ب ــدود کنی ــه زن رو مح ــت نباش ــرم درس به نظ
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ــا و  ــه باوره ــتگی دارد ب ــر آن، بس ــئول در براب ــا مس ــم ی ــان ببینی ــت فعلی م ــه موقعی ــدود ب ــود را مح ــه خ اینک

جهان بینی مــان. مــا انتخــاب می کنیــم چــه مقــدار و چــه مســئولیت هایی داشــته باشــیم. مــادری هــم مثــل 

ــای  ــئولیت مزای ــن مس ــان آورده. ای ــئولیت هایی برایم ــوده و مس ــا ب ــاب م ــی از انتخ ــه ناش ــت ک ــری اس همس

ــت. ــته اس ــاز داش ــم نی ــی ه ــا و تاش های ــه زحمت ه ــته و ب ــا داش ــرای م ــراوان ب ف

بلــه، خانــه داری یکــی از زحمت هایــی اســت کــه بیشــتر بــارش را خانم هــا در زندگــی مشــترک بــه دوش 

ــی  ــد؟ در زندگ ــارکت کن ــد مش ــواده نبای ــرد خان ــاً م ــه مث ــت ک ــای آن اس ــن به معن ــا ای ــا آی ــند. ام می کش

ــا  ــیم کاره ــم. تقس ــش ببری ــم و پی ــت کنی ــری را مدیری ــارکت همس ــای مش ــو، فض ــا گفت وگ ــد ب ــترک بای مش

یکــی از راه حل هایــی اســت کــه تمــام وقــت خانــم درگیــر امــور منــزل نشــود. دیگــر اینکــه می توانیــم بــا 

راهکارهایــی، کارهــا را بهینه تــر انجــام دهیــم. مثــاً بــا مقــداری دقــت در اســتفاده از ظــروف می توانیــم تعــداد 

ظــروف مصرف شــده در هــر وعــدۀ غذایــی را مقــداری کمتــر کنیــم؛ بــا شســتن آن هــا بافاصلــه پــس از صــرف 

غــذا، زمــان شست وشــو را کاهــش دهیــم؛ بــا نوبتی کــردن شســتن ظرف هــا بیــن والدیــن و فرزنــدان بــالای 

ــم و... . ــذار کنی ــبک را واگ ــای س ــی وعده ه ــال، بعض ــت س هف

ــت کــه بــا مقــداری آمــوزش و فکــر و برنامه ریــزی و نظــم،  ــارت اس ــک مه ــزل ی ــور من ــت ام ببینیــد. مدیری

ســبک تر و راحت تــر انجــام می شــود.
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بچه های بیشتر، درگیری ما بیشتر

هــر بچــه ای یــه ســهمی از وقــت پــدر و مــادرش رو می گیــره. شــما 

همیــن وقــت رو ضــرب کــن بــه تعــداد بچه هــا: اگــه یــه بچــه ســه 

ســاعت تــوی روز رســیدگی بخــواد، دو تــا بچــه می شــه شــیش 

ــه ســاعت و چهــار تــا دوازده ســاعت! یعنــی دیگه 
ُ

ســاعت و ســه تــا ن

خــواب و اســتراحت و... تعطیــل! جــون می مونــه بــرای آدم؟! 

ــه؟ ــا ن ــه ی ــم برس ــودش ه ــه خ ــد ب ــده بای ــره آدمِ زن بالاخ

غان
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قطعــاً هــر فرزنــد ســهمی از زندگــی مــا را می گیــرد؛ امــا اینکــه ســهمش چقــدر بایــد باشــد، جــای بررســی دارد. 

مــا زمانمــان را جداجــدا در اختیــار فرزندانمــان قــرار نمی دهیــم؛ بلکــه در کنــار کارهــای روزمــره، بــا فرزنــدان 

ــم و...  ــق می کنی ــزل را رتق وفت ــور من ــم و ام ــنویم و می خوانی ــم و می ش ــم، می گویی ــاط داری ــم ارتب ــران ه و دیگ

ــی  ــانی دارد. کاس خصوص ــره هم پوش ــای روزم ــر فعالیت ه ــا دیگ ــدان ب ــه فرزن ــیدگی ب ــان رس . زم
کــه نیســت! زمــان لازم بــرای رســیدن بــه دو فرزنــد، دو برابــرِ زمانــی نیســت کــه بایــد بــرای یــک فرزنــد صــرف 

کنیــم. 

ــرد  ــر ف ــه ه ــبت ب ــر نس ــان کمت ــرف زم ــور و ص ــهیل ام ــهٔ تس ــتر مای ــدانِ بیش ــور فرزن ــه حض ــد اینک ــۀ بع نکت

ــدان  ــود و فرزن ــد ب ــزل خواهن ــور من ــه ام ــیدگی ب ــا در رس ــالِ م ــان کمک ح ــدان خودش ــون فرزن ــود؛ چ می ش

بزرگ تــر بــه فرزنــدان کوچک تــر کمــک می کننــد.

ــی  ــات رفاه ــدر امکان ــل این ق ــال قب ــی س ــم. بیست س ــته را ببینی ــان در گذش ــتِ خودم ــای پرجمعی خانواده ه

ماننــد ماشــین لباس شــویی و خــودروی شــخصی و... بــود؟ تعــداد فرزنــدان بیشــتر نبــود؟ بــرای همه چیــز 

نبایــد در صــف می ایســتادیم و کوپنــی کالاهــای اساســی مان را تهیــه می کردیــم؟ خانواده هــا بــرای درآوردن 

ــد؟  ــی نمی کردن ــه، قالی باف ــارج خان مخ

نســبت بــه آن زمــان، الان بیشــتر در رفاهیــم؛ امــا وقــت کمتــر می آوریــم. خانواده هــا کوچک تــر شــده 
ــدر  ــروز این ق ــرا ام ــود. چ ــپرده می ش ــاز س ــی و غذاس ــل جاروبرق ــتگاه هایی مث ــه دس ــدی ب ــای ی ــت و کاره اس

ــته  ــه؟ در گذش ــر ن ــود؟ مگ ــر ب ــه الان بهت ــبت ب ــته نس ــان در گذش ــبک زندگی م ــاید س ــم؟ ش ــم می آوری ــت ک وق

روزی چنــد ســاعت پــای تلفــن بودیــم؟ چقــدر در شــبکه های مجــازی بودیــم؟ چقــدر پــای تلویزیــون وقتمــان 

تلــف می شــد؟ اگــر بــه زندگــی خــود نــگاه از بــالا بیندازیــم و قطعــات پــازل زندگی مــان را ســر جایــش بگذاریــم 

ــاعت ها  ــاً س ــیم، مطمئن ــه باش ــد و بابرنام ــم و هدفمن ــاه کنی ــان کوت ــان را از زندگی م ــارق های زم ــت س و دس

وقــت بــرای رســیدن بــه خودمــان و رشــدمان اضافــه می آوریــم.
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اختلافات است در جایی که جمعی جمع شد

لــه آدم یه جــا جمــع بشــن، هــی نمی زنــن تــوی ســروکلۀ 
ُ
اگــه یــه گ

بیشــتر.  گیس وگیس کِشــی  یعنــی  بزرگ تــر  خانــوادۀ  هــم؟ 

اختلاف نظــر بیــن دو نفــر بیشــتره یــا بیــن چهــار نفــر؟ بهتــر 

الکــی  و  نبندیــم  دســتمال  نمی کنــه،  درد  کــه  رو  ســری  نیســت 

بــا آوردن بچه هــای بیشــتر بــرای خودمــون آینــدۀ پردردســرتر 

نســازیم؟ مــن کــه می گــم ایــن منطقی تــره.

غان
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اگــر گروهــی انســان نامرتبــط بــا هــم را به اجبــار دور هــم گــرد آوریــم کــه منافــع مشــترکی ندارنــد، بعــد 

ــر  ــاید درگی ــد و ش ــم می پیچن ــۀ ه ــه پروپاچ ــت وپاتنگی و... ب ــر دس ــر اث ــکاری و ب ــر بی ــی،  از س ــت مدت از گذش

ــم  ــا ه ــند، ب ــته باش ــترکی داش ــدف مش ــی ه ــداد وقت ــن تع ــر ای ــد براب ــا چن ــداد ی ــن تع ــا همی ــوند؛ ام  ش

ــش  ــترک پی ــیر مش ــم در آن مس ــا ه ــد و ب ــت می آورن ــه دس ــم را ب ــد و دلِ ه ــم را برمی دارن ــارِ ه ــازند و ب می س
می رونــد. 

چــه مثالــی بهتــر از پیــاده روی اربعیــن بــا بزرگ تریــن اجتمــاع دل هــا در تاریــخ بشــر! میلیون هــا انســان کــه 

ــوند.  ــع می ش ــک جم ــهری کوچ ــد در ش ــد و بع ــم می پیماین ــا ه ــیر را ب ــر مس ــا کیلومت ــد، ده ه ــبتی ندارن نس

تعــارض منافــع در کار نیســت؟ جــا تنــگ نیســت؟ نبایــد در صــف بایســتند؟ چــه می شــود کــه ایــن اجتمــاع 

ــود؟ ــا می ش ــکل برپ ــن ش ــه  صلح آمیزتری ــم ب عظی

خانــواده ازدحــام تن هــا نیســت؛ اجتمــاع دل هاســت. اعضــای خانــواده بــه هــم دل بســته اند و پــای در 
ــد، در  ــری باش ــر اختاف نظ ــت و اگ ــترک اس ــواده مش ــای خان ــی اعض ــع کل ــد. مناف ــترک نهاده ان ــیری مش مس

جزئیــات اســت. ایــن اختاف نظــر ســطحی را نبایــد دردســر دیــد! این هــا کاس درس اســت بــرای تعامــات 

جدی تــرِ انســانی. خواهــری کــه بــا بــرادری بــر ســر عروســکی دعــوا دارد، یــاد می گیــرد چطــور محبــت کنــد، 

ــا درس  ــن اختاف ه ــرد و... . ای ــش را بگی ــور حق ــد، چط ــیفته و رام و آرام کن ــزش را ش ــت عزی ــا محب ــور ب چط

زندگــی و ســازش اســت.

البتــه پــدر و مــادر بایــد محیــط خانــواده را طــوری پیــش ببرنــد کــه فضــا آرام و منطقــی شــکل بگیــرد و 

ــت  ــا لازم اس ــن مهارت ه ــت ای ــرای تقوی ــد. ب ــی کنن ــداری زندگ ــاری و دل ــا رواداری و بردب ــد ب ــدان بیاموزن فرزن

ــم،  ــا ه ــو ب ــدن و گفت وگ ــورت گرفتن و آموزش دی ــی و مش ــاب  آموزش ــه کت ــۀ دوس ــرای مطالع ــادر ب ــدر و م پ

ــد. ــیم کنن ــی را ترس ــیر زندگ ــد و مس ــان بگذارن زم
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ــولای  ــه روز ۱۱ج ــال ۱۹۸۹ ک ــان س ــرد و از هم ــرا ک ــت را اج ــرل جمعی ــت های کنت ــه سیاس ــود ک ــورهایی ب ــن کش ــران از اولی ای

ــیِ  ــات مل ــن اقدام ــی اولی ــای بین الملل ــز نهاده ــهٔ تأمل برانگی ــا مداخل ــد، ب ــذاری ش ــت نام گ ــی جمعی ــوان روز جهان به عن

خــود بــرای کاهــش رشــد جمعیــت را آغــاز کــرد. پــس از پایــان دفــاع مقــدس، دولــت وقــت سیاســتِ »تحدیــد مَوالیــد« را 

اعــام کــرده و در پــی اش برنامه هــای تنظیــم خانــواده را بــه مرحلــه اجــرا درآورد.

پیام هــای  حــاوی  کــه  می آیــد  به دســت  گزاره هایــی  کشــور،   جمعیــت  تحــولات  کارشناســی  مطالعــهٔ  در 

کشــور. جمعیــت  بــرای  خطــر  زنــگ  به صدادرآمــدن  به معنــی  و  اســت  هشــداردهنده 
ــه ازای  ــد ب ــه 1/6 فرزن ــال 1399 ب ــان س ــا پای ــال 1365، ت ــر زن در س ــه ازای ه ــد ب ــاروری از ۶/۵ فرزن ــرخ ب ن
هــر زن ســقوط کــرد و ایــن رونــد نزولــی همچنــان تــداوم خواهــد داشــت. ایــن درحالــی اســت کــه حداقــل 
میــزان نــرخ بــاروری بــرای ثابت مانــدن جمعیــت یــا همــان نــرخ جایگزینــی 2/1 تــا 2/2 فرزنــد بــه ازای هــر زن اســت. 

همچنیــن بــر اســاس آمارهــای موجــود، در حــال حاضــر، ایــران کمتریــن نــرخ بــاروری دنیــای اســام را دارد.

نــرخ رشــد جمعیــت کشــور نیــز از 3/9درصــد در ســال 1365 بــه 1/24درصــد در ســال 1395 تنــزل پیــدا کــرد و در 

وضــع کنونــی تــا پایــان ســال 1399 نــرخ رشــد جمعیــت کشــور بــرای نخســتین بــار در تاریــخ ایــران بــه حــدود 

از 0/6درصــد ســقوط کــرده اســت. بدیهــی اســت بــا تــداوم رونــد کنونــی در حــدود ســال های 1420 نــرخ رشــد 

جمعیــت کل کشــور صفــر خواهــد شــد و پــس از آن بــا منفی شــدن نــرخ رشــد جمعیــت ســالانه، از جمعیــت 

کل کشــور کاســته خواهــد شــد.

ــرعت  ــا س ــران ب ــت ای ــالمندی جمعی ــد س ــده رون ــالیان آین ــی س ــه ط ــد ک ــات می کنن ــی اثب ــات جمعیت مطالع

ــیِ  ــالمندی قطع ــده س ــا پدی ــران ب ــک، ای ــدهٔ نزدی ــت و در آین ــد داش ــداوم خواه ــتری ت ــدت بیش و ش

جمعیــت روبــه رو خواهــد شــد. یکــی از نتایــج تأمل برانگیــزِ پژوهش هــای تحــولات ســالمندی ایــن اســت 
ــت کل  ــد جمعی ــرخ رش ــن ن ــر میانگی ــه براب ــش از س ــور بی ــالمندان کش ــت س ــد جمعی ــرخ رش ــک ن ــه هم این ک

کشــور اســت و بایــد بــه زودی منتظــر پدیــده ای تحــت عنــوان ســونامی ســالمندی در ایــران باشــیم. همیــن 

ــش از  ــه بی ــران ب ــت ای ــالخوردگی جمعی ــد س ــده 10 درص ــهٔ آین ــه ده ــا س ــه ت ــتند ک ــی از آن هس ــا حاک آماره

ــت. ــد یاف ــش خواه ــد افزای 30درص
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نکتــه درخــور درنــگِ دیگــر اینکــه 

به واســطهٔ  کــه  تولدهــا  تعــداد 

فرزنــدآوریِ متولــدان دهــهٔ شــصت 

از  پــس  بــود،  افزایــش  حــال  در 

کاهشــی  رونــد  ســال   20 حــدود 

پیــدا کــرده اســت و افــزون بــر اینکــه 

از  زودتــر  تولدهــا  کاهشــی  ســیر 

پیش بینی هــا در ایــران آغــاز شــد، 

کاهــش موالیــد را بــا شــیب  تندتــری 

آغــاز کرده ایــم و ایــن یعنــی ســرعت 

فراتــر  تولدهــا  تعــداد  کاهــش 

بــوده  آینده نــگاری  الگوهــای  از 

اســت.

نیــز  ســقط جنین  پدیــدهٔ  در 

نگران کننــده ای  بســیار  آمارهــای 

ــش  ــالانه بی ــت: س ــده اس ــر ش منتش

کشــور،  موالیــد  کل  یک ســوم  از  

به واســطه ایــن پدیــدهٔ غیرانســانی 

می شــوند. کشــته  نامشــروع،  و 

انواع سقط جنین تعداد درصد

خود به خود
)غیر ارادی(

≈ 8.000 %2

درمانی
)با مجوز پزشکی قانونی(

≈ 12.000 %3

جنایی
)ارادی و بدون مجوز پزشکی قانونی(

≈ 350.000 %95

جمع کل ≈ 370.000 %100

آمار رسمی سقط جنین در ایران - 1398

 روند تغییرات شاخص های جمعیتی کل کشور

شاخص 1365 1395 1399

نرخ رشد 
جمعیت)درصد(

3/9 1/24 0/6

نرخ باروری 
کل)فرزند(

6/5 1/8 1/6

نرخ 
سالمندی)درصد(

5/2 8/5 10/1

تعداد 
موالید)فرزند(

2.200.000 1.570.000 1.100.000





روضه های 
خانوادگی 
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ــت: داســتان پــدری کــه همســر و فرزندانــش را  ــی اس ــقانه های خانوادگ ــتان عاش ــلا،  داس ــتان کرب داس
زیــر پــر کشــید و پــا بــه مســلخ خــون گذاشــت؛ داســتان خواهــری کــه دســت انداخــت زیــر بــازوی بــرادری و 

ســینه ســپر کــرد؛ داســتان بــرادری کــه بــه پــای بــرادری محکــم ایســتاد و تــا دســت و چشــم و ســر نــداد، از پــا 

ــت. ننشس

ــرش  ــش ماهه و زن و همس ــل ش ــاله و طف ــر سه س ــکرش، دخت ــه لش ــت ک ــی اس ــاه غریب ــتان پادش ــا داس کرب

بودنــد؛ مــردی کــه مردهــای لشــکرش، پاره هــای جگــرش بودنــد؛ داســتان مــردی کــه پســرِ اکبــرش را فشــرد 

بــه ســینه و گفــت: »بــرای مــن چنــد قــدم راه بــرو. می خواهــم قدوبالایــت را،  هیــکل رشــیدت را، کــه بــا عشــق 

و جــان بزرگــش کــرده ام،  نــگاه کنــم.« مــردی کــه اســب را بــرای پــارهٔ قلبــش زیــن کــرد و راهــی اش کــرد کــه إربَــاً 

ــرون  ــرش بی ــان پس ــر را از ده ــای جگ ــه لخته ه ــدری ک ــت و پ ــه برگش ــه تکه تک ــی ک ــرد؛ بدن ــش بگی ــا تحویل إرب

کشــید.

طفــل  بریــدهٔ  حلقــوم  را  تکــه ای  بــرد،  علی اکبــر  را  تکــه ای  شــد:  پــاره  صــد  کربــا  در   حســین قلــب 

ــوخت  ــا س ــان خیمه ه ــین می ــب حس ــه ای از قل ــرد، تک ــی می ک
ّ

ــی تَلظ ــی کوچک ــل ماه ــه مث ــش ماهه اش ک ش

وقتــی از گــودال چشــمش مانــده بــود بــه دخترانــی کــه در بیابــان می دویدنــد. و آه، آه از کمــرش، کــه شکســت 

ــین را در  ــر حس ــته اش! س ــم های به خون نشس ــده و چش ــت های بری ــاس و دس ــکافتهٔ عب ــرق ش ــدن ف ــا دی ب

ــواده اش. ــرادر و خان ــر و ب ــزای پس ــاندند، در ع ــون نش ــه خ ــل از آن ب ــش را قب ــا قلب ــد؛ ام ــگاه گرفتن قتل

          کربلای حسین
          کربلایی خانوادگی بود.

           مرد غریبی که لشکرش

          دختر و پسر و برادر و خواهرهایش بودند.
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اگر خواهرش نبود

داستان غربت و مظلومیت حسین را

که در تاریخ فریاد می کشید؟

اگر پسرانش نبودند

جهان چطور قساوت ابلیسیان را باور می کرد؟

دختر سه ساله ای باید در خرابه ها

بر طبل رسوایی یزید زمانه اش می کوفت

تا مردم، یزید های زمانه شان را بشناسند.

کربای حسین

کربای فرزندانش بود، 

تا فرزندانِ آدم  چراغ راهی داشته باشند؛ 

تا فرزندان آدم، با چشم هایی باز و قلبی از عشق سرشار 

به راهی که راست است، رهسپار شوند و به نور برسند و کامیاب شوند.

کربلای حسین کربلایی خانوادگی بود.
نقش پدر و مادر و دختر و پسر و برادر و خواهر 

در گرماگرم عاشورا، آشکارا به چشم می آید: 
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پدر را می بینی که به پسرانش می بالد. 

پسری هم عصای دست پدر بوده 

و حالا جانش را برای پدرش داده. 

مادری را می بینی که به عشق همسرش 

فرزندانی بزرگ کرده است غیور و باادب 

که نمی گذارند خم به ابروی پدرشان بیاید. 

برادری را می بینی که دل آرامِ خواهرانش شده 

و به سختی دل می کند و از خیمه بیرون می زند 

تا فدای راه پدر شود و اولْ شهید این خاندان.1  

خواهری را می بینی که در دل سختی ها 

هم دوش و غم خوار و پشتوانهٔ برادر است، 

آن هنگام که بی رمق بر پیکر فرزندش می گرید. 

خنکای محبت نابِ خانوادگیشان بود که 
توانستند آن گرمای سوزان را تاب بیاورند. 

1.  وداع حضرت علی اکبر با زنان خیمه.
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ترس که بر دل خواهران می نشست، 
برادری رگ غیـرتـش می جوشـید 

و صدای رجَزَش دشت را درمی نوردید. 

برادر که احساس تنهایی می کرد، 
برادرانش پشت گرمی او می شدند. 

دختران که صدایشان بلند می شد، 
پدری آغوش آرامشش را می گشود. 

آوار غم و غصه که بر قلب پدر می ریخت، 
با دیدن قدرت پسران قوّت قلب می گرفت. 

همگی زیر یک خیمه که جمع می شدند، 
هیاهوی هول آورِ بیرون بی اثر می شد. 

خاصه، کربا بود 
و خانواده ای که با عشق هم سفر بودند. 

افتادن عمود خیمهٔ این خانواده است 
که به قلب  عالم و آدم آتش می زند. 

هر گوشهٔ کربلا نشانی از این خانواده دارد. 
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علقمه را ببین: 

برادری با دست های بریده افتاده است 

که می خواست آرامش قلب حرم باشد. 

میدان نبرد را ببین: 

پسری با فرق شکافته به خاک افتاده

که می خواست عصای دست پدر باشد. 

بلندای تل را ببین: 

خواهری قد خمیده ایستاده است 

که می خواست دوش به دوشِ برادر غم خوار و هم دم برادر باشد. 

گودال را ببین: 

پدری است دست و پا زده در خون قلبش

که می خواست قلب حرم را آرامش باشد.

 

خانوادهٔ حسین، حسینی بودند و کربلایی شدند. 
آری، این تنها راه کربلایی شدن است: 

خانواده ای حسینی داشته باش و کربلایی باش.
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          این خانواده را گسترده تر هم در نظر بگیری، کربا گنجایشش را دارد. 

          در همین کرباست که نوه ای شبیه پدربزرگش می شود. 

          پدری هفده فرزندش را به یاری حسینش می فرستند. 

          خواهری هست و نیستش یعنی فرزندانش را فدای برادرش می کند. 

          مادری چهار فرزندش را صدقه سریِ حسین می دهد. 

          زنی همسرش را تشویق می کند برای یاری حسین. 

          مادری سر پسرش را که از تن جدا کرده اند، پس نمی گیرد. 

          آرایش لشکر حسین آرایش نظامی نیست. 

          همه در این لشکر برادرند و خواهر. پدر و مادرند و فرزند.

•   عشیره     
مــا هم قبیلــهٔ توییــم. جانمــان را می دهیــم کــه لشــکرت آبــاد باشــد. اگــر روزی لشــکرت را زن و فرزندانــت 

تشــکیل داده بودنــد، مــا امــروز فرزندانمــان را بــرای لشــکر تــو مهیــا می کنیــم.
فرزند می آوریم که هیچ بی حیایی نتواند به عشیرهٔ علی نگاه چپ بیندازد.

ما فرزندانمان را برای تو مهیا کرده ایم. فرزند آورده  ایم که دیگر کربا تکرار نشود.

ما می جنگیم تا روزی که تمام جهان سپاه شما باشد.
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•   خانواده     
کربــا را ببیــن. تمــام اســلامِ محمــدی خلاصــه شــده بــود در یــک خانــواده؛ ماننــد روز مباهلــه کــه تمــام 

غیراســام یــک ســو ایســتادند و خانــوادهٔ رســول خــدا ســویی دیگــر. آری، کربــا خانواده بــاران اســت. 

بکشــند.  را  خانــواده  ایــن  کل  می خواســتند  کــه  اســت  ایــن  واقعیتــش  کشــتند؛  امــا  را  حســین 

ــرا  ــرا م ــود چ ــه فرم ــین ک ــخ حس ــه؟ در پاس ــنیده اید ک ــد. ش ــع کنن ــواده را قط ــن خان ــل ای ــتند نس می خواس

علــی!« پــدرت،  بغــض  ســرِ  »از  زدنــد:  فریــاد  یک صــدا  می کشــید  

•   پدری     
پــدر تمــام غم هــای عالــم را بــه جــان می کِشــد کــه آب در دل زن و فرزنــدش تــکان نخــورد. امــان از آن لحظــه 

کــه اصــاً آبــی نباشــد بــرای تکان خــوردن. امــان از آن لحظــه کــه پــدری فرزندانــش را تشــنه ببینــد، فرزندانــش 

را غــرق در خــون ببینــد.

پدرها ایستاده می میرند. 

یا اباعبدالله، چه کردند با تو! چه کشیدی آن لحظه 

که لخته های خون را از دهان علی اکبرت بیرون کشیدی.

چه کشیدی وقتی خون گلوی اصغرت را به آسمان ریختی.

فرزندانت را قربانی کردی که پدرِ تمام جهان بشوی، 

که برای فرزندان آدم پدری کنی.

احســاس تنهایــی و بی کســی در کربــا بعــد از عاشــورا شــروع شــد. دیگــر حســینی نبــود کــه گرمــی دســتانش 

ــود.  ــکینه آب ش ــد در دل س ــش قن ــا صدای ــه ب ــت ک ــدری نیس ــر پ ــد. دیگ ــوازش کن ــاله را ن ــۀ سه س ــورت رقی ص

حــالا فقــط درد اســت و رنــج. ســیلی اســت و تازیانــه. 

تــا حســین بــود، بچه هــا غــم نداشــتند. تــا حســین بــود، دختــران بــه وجــود پــدری دلگــرم بودنــد کــه 

بخــورد. تــکان  دلشــان  در  آب  نمی گذاشــت 
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•   مادری     
مادرهــا را بــه کربــا نبریــد. قلــب مادرهــا از رفتــن خــاری بــه پــای بچه هایشــان پاره پــاره می شــود. بدن هــای 

پاره پــاره را چگونــه بــه مادرهــا نشــان بایــد داد! 

ــی طفلــش را ببینــد و شــیر نداشــته باشــد. امــان از مــادری کــه بــه 
ّ

ربــاب را نبریــد. امــان از دل مــادری کــه تَلظ

ســینه اش شــیر افتــاده باشــد، امــا دیگــر طفلــی نداشــته باشــد.

امــان از مــادری کــه بــالای تــل ایســتاده باشــد و نشســتن حرامــی را روی ســینهٔ پســرش دیــده باشــد. مادرهــا 

را بــه کربــلا نبریــد. مادرهــا طاقــت ندارنــد!

•   پسری     
حســین رو کــرد بــه علی اکبــر و گفــت: »برایــم چنــد قــدم راه بــرو. میخواهــم راه رفتنــت را تماشــا کنــم.« 

پســرها راه می رونــد تــا دل از پــدر ببرنــد. پســرها می بالنــد کــه عصــای دســت پدرهایشــان شــوند.

ــری کردن  ــه پس ــت ک علی اکبــر می خواســت یــار و دلــدار باشــد، عصــای دســت و ســپر جــانِ پــدر باشــد. رف

ــران  ــب و پس ــران زین ــا پس ــلِم، ت ــران مس ــد. از پس ــه اش دهن ــران ادام ــهٔ پس ــه هم ــد، ک ــران ده ــاد پس را ی
ــن. مّ البَنی

ُ
أ

ــد  ــن فرزن ــد و ای ــدی بده ــا فرزن ــه آن ه ــدا ب ــه خ ــت؟ اینک ــادر چیس ــدر و م ــک پ ــرای ی ــه ب ــیرین ترین لحظ ش

مقابــلِ چشــمان ایــن پــدر و مــادر بــزرگ بشــود و بــه ســن جوانــی برســد و پــدر نــگاه بــه قدوبالایــش بینــدازد. 

لذت هــا. لذت بخش تریــنِ  می شــود  ایــن 

تلخ تریــن لحظه هــا بــرای همیــن پــدر و مــادر هــم ایــن اســت کــه همیــن جــوان، جلــوی چشــم پــدر و مــادر 

ــرش را  ــی علی اکب ــدون معطل ــيْن !« ب حُسَ
ْ

ــوْمِ ال يَ
َ

ــوْمَ ك  يَ
َ

ــود. »لا ــر بش ــد و پرپ ــا بزن ــت و پ ــد، دس ــان بده ج

ــى عَيْنَــه .« یعنــی 
َ

رْخ
َ
ــهُ وَ أ

ْ
ــرَ آيِــسٍ مِن

َ
ظ

َ
ــهِ ن يْ

َ
ــرَ إِل

َ
ظ

َ
روانــهٔ میــدان کــرد. لحظــهٔ آخــر نــگاه مأیوســانه ای کــرد: »ن

ــردی! ــر برنمی گ ــدان، دیگ ــروی می ــر ب ــان، اگ علی ج
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خــدا لعنــت کنــد آن هایــی کــه امــام مظلــوم را بــه گریــه انداختنــد! اباعبــدالله در حــال تماشــای جوانــش بــود تــا 

ه ملعــون، تــوان دفــاع از او ســلب شــد. علی اکبــر بــر زمیــن افتــاد، غلغلــه ای  اینکــه بــا ضربــت تیــری از مُنقِذِ بن مُــرَّ

ــن  ــدن ای ــد! دی ــانه می رفتن ــدف نش ــک ه ــه ی ــیرها ب ــا و شمش ــۀ تیره ــه هم ــی ک ــا جای ــت ت ــدان را فراگرف ــام می تم

اتٍ آه واوَلِــداهُ آه  صَــاحَ الامــامُ سَــبْعَ مَــرَّ
َ

منظــرۀ دردنــاک آن قــدر تحملــش مشــکل بــود کــه راوی می گویــد: »ف

ــی!«  ــرم عل ــدا زد: »پس ــار ص ــت ب ــان هف ــام گریه کن ــوكَ... .« ام
ُ

تَل
َ

ــدِي ق
َ

ــؤاداهُ وَل
ُ

 ف
َ

ــرَة ــاهُ آه واثمِ واعِلي

•   دختری     
پدرهــا  و  بابایی انــد  »دخترهــا  اســت:  کافــی  جملــه  همیــن  اســت.  روضــه  خــودش  جمله هــا  بعضــی 
دختــری.« دخترهــا دلشــان پرپــر می زنــد بــرای نــاز و نــوازش پــدر، بــرای یــک بوســه بــر گونــهٔ پــدر. دخترهــا 
ــدر آرام دل  ــش. پ ــه دختران ــت ب ــوش اس ــم دل خ ــدر ه ــدر. پ ــود پ ــه وج ــد ب ــه می زنن ــان را تکی ــام وجودش تم

ــدر.  ــران دل آرام پ ــت و دخت ــران اس دخت
ــت.  ــش داش ــان آرام ــود، دلش ــدر ب ــا پ ــین، ت ــرانِ حس ــود. دخت ــرده ب ــا را ب ــب خیمه ه ــرارِ قل ــمن آرام و ق دش
ــه  ــد از اینک ــش می لرزی ــکینه دل ــه س ــود ک ــود نب ــرود. بیخ ــدان ب ــه می ــین ب ــتند حس ــود نمی گذاش ــود نب بیخ
پــدر بــرود و برنگــردد. بیخــود نبــود عصــر روز یازدهــم هــر کاری کردنــد، نمی توانســتند ســکینه را از پــدر جــدا 

کننــد.
مشــکات بعــد از عاشــورا، از آنجــا شــروع می شــد کــه رشــتۀ پیونــدی کــه بیــن بچه هــا و تکیه گاه هــا بــود، پــاره 
ــرکان و  ــای دخت ــود؛ دل ه ــاده ب ــن افت ــاره روی زمی ــه پاره پ ــود ک ــا نب ــا بدن ه ــورا، تنه ــد از عاش ــود. بع ــده ب ش

نس هــا و تن هــا از هــم بــاز شــده بــود.
ُ
کــودکان بــود کــه چاک چــاک شــده بــود. تاروپــود همــۀ ا

و ایــن آغــاز ماجرایــی بــود کــه روز و شــبِ زینــب را ســوزانده بــود. بچه هــای حســین تنهــا شــده بودنــد و از آن 
دشــوارتر، احســاس تنهایــی می کردنــد.

ســختی  ماجــرا ایــن بــود کــه دختــران حســین، نــه یــک دل، کــه صــد دل در کربــلا داشــتند و پــا بــه راهــی 
ــوار  ــالا س ــود، ح ــان ب ــا و برادرهایش ــان روی دوش عمو ه ــروز جایش ــا دی ــه ت ــی ک ــتند. دخترکان ــرا گذاش پرماج

ــد. ــا می خوردن ــه ای تازیانه ه ــر بهان ــا ه ــد و ب ــاز بودن ــتری بی جه ــر ش ب
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•   برادری     
بــرادر کــه داشــته باشــی، دلــت گــرم اســت. پشــتت گــرم اســت. بــرادر کــه باشــد خاطــرت جمــع اســت بــه کســی 

کــه همیشــه دســتش را بــرای یــاری ات دراز کــرده اســت.

حســین بــه بــرادریِ عبــاس دلگــرم بــود و بــه نــگاه بی اعتنایــش بــه امان نامــه. تــا عبــاس بــود، حســین محکــم 

گام برمی داشــت. امــان از آن هنــگام کــه کمــر حســین شکســته شــد: بــرادر، بی بــرادر، پشــت نــدارد. امــان 

از آن هنــگام کــه بــرادرش بــا فرقــی شــکافته و بــا دســتانی بریــده و بــا چشــمانی به خون نشســته، بــه آغــوش 

حســین افتــاد. امــان از عمــود خیمــه ای کــه بــر زمیــن افتــاد.

•   خواهری     
ــه  ــرادری ک ــانه. ب ــه ش ــند ب ــا را می کِش ــق برادره ــا عش ــت. خواهره ــرادر اس ــای ب ــرزمین غم ه ــر س ــب خواه قل

ــود. ــیم می ش ــش تقس ــد، رنج  های ــته باش ــر داش خواه

خواهــری بــود در کربــا کــه فرزندانــش را بــه میــدان جنــگ فرســتاد تــا بــرادرش بی ســپاه نمانــد. خواهــری 

بــود در کربــلا کــه قلبــش ســرزمین غم هــای بــرادرش بــود.
امــان از آن لحظــه کــه خواهــری، بــرادرش را بــر خــاک ببینــد. امــان از آن لحظــه کــه بــرادری افتــاده باشــد در 

گــودی قتلــگاه و ســینه اش از یــک حرامــی ســنگین باشــد. امــان از دل زینــب!

نوای عطش
آب را بســتند کــه گل هــا را پژمــرده کننــد. بلــه، آب را بســتند. چشم هایشــان را هــم بســتند بــر طفلــی 

بســتند  را  آب  می زدنــد.  پرپــر  کاروان  دل  در  کــه  بی تــاب  مادرهایــی  و  سه ســاله  دختــری  و  شــش ماهه 

ــیراب  ــین س ــر حس ــق و مِه ــا از عش ــتند آن ه ــد. نمی دانس ــا بیندازن ــنگی از پ ــا تش ــین را ب ــدان حس ــه فرزن ک

. ند می شــو



نقشهٔ راه 
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در فرصــت نــابِ تبلیــغ در دهــهٔ محــرم ۱۴۴۳ بیاییــم و متمرکــز شــویم بــر ایــن محــور: انســان ها ذاتــاً 

فرزندخواه انــد. دلایــل عقلــی و علمــی و شــرعیِ کافــی نیــز بــرای اســتقبال از ایــن برکــت الهــی وجــود 

ــرای  ــدآوری و ب ــه فرزن ــویق ب ــرای تش ــت ب ــی اس ــا کاف ــخصیِ آدم ه ــای ش ــی و تجربه ه ــل باطن ــا می دارد؛ ام

ــته هایمان،  ــخنرانی ها و نوش ــا و س ــی، در منبره ــت تبلیغ ــن فرص ــم در ای ــودکان. بیایی ــم ک ــه تکری ــب ب ترغی

مخاطبانمــان را دعــوت کنیــم بــه تفکــر در مفهــوم »برکــت فرزنــد« و زمینــه را فراهــم بیاوریــم 

ــزار  ــت و اب ــان اس ــیرهٔ معصوم ــام و س ــم اس ــخ ها تعالی ــهٔ پاس ــان. پس زمین ــی آن ــائل ذهن ــل مس ــرای ح ب

اثرگذارشــدنش زبــان صمیمــی و امــروزیِ مــردم.

نیاز واقعی و محلی و اکنونِ مخاطبان  آغاز عمل یا سخن:  

تبیین چراییِ بروز مشکل و رشد آن  میانهٔ عمل یا سخن:  

بیان راه حل با شاه کلیدِ »برکت های فرزندخواهی«  پایان عمل یا سخن:  



ممنوع ها 
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ــئله را  ــه مس ــت ک ــزی اس ــر آن چی ــرد، ه ــش ک ــت به عصا مطرح ــد دس ــه بای ــا اینک ــد ی ــد واردش ش ــه نبای آنچ

از مســئولیت پذیری اجتماعــیِ خــودِ فــرد خــارج می کنــد و از حــوزهٔ ارادهٔ تک تــک مخاطبــان و نیــز حــوزهٔ 

ــی آورد. ــرون م ــغ، بی
ّ

ــار مبل اختی

در ایــن متــن ترویجــی، کوشــیده ایم دور باشــیم از پاســخ هایی کــه ســویهٔ حاکمیتــی دارد، جمعیــت را پایــهٔ 

تمــدن ایرانی اســامی می شــمارد، بــه کمیّــت و کیفیــتِ منابــع انســانی بــرای کشــور تأکیــد دارد و بــر ضــرورت 

فرزنــدآوری بــرای دیــن اســام و آییــن تشــیّع انگشــت می نهــد. 

بــه شــما گرامیــان نیــز پیشــنهاد می کنیــم کــه از طرح کــردن نکته هایــی فراتــر از زندگــی فــردیِ مخاطــب 

ــس  ــرعت پ ــه س ــب ب ــود و مخاط ــیده می ش ــت کش ــه وادیِ سیاس ــی زود ب ــا خیل ــه بحث ه ــد؛ وگرن بپرهیزی
می زنــد! بــا تنگناهــای زمانــه و بنــا بــه ماحظــات گوناگــون، او شــاید اکنــون در موقعیتــی نباشــد کــه بتوانــد 

بــا نگــرش بلندمــدتِ تمدنــی و بــا نــگاه کانِ مملکتــی، بــه فرزندخواهــی بنگــرد و خــود را بازیگــرِ ایــن طــرح 

بــزرگ ببینــد. 

 انســان در ســیر رشــد وجــودیِ خــودش، از »مــن« آغــاز می کنــد و پــس از توســعهٔ احــوال و افــکارش 

بــه »خانــواده« می رســد. کم کــم فراتــر مــی رود و هویــت خــودش را در کلیّــت »فامیــل« و خانــدان 

ــای  ــا پ ــی ت ــش حت ــت و هم وطنان ــرای مل ــود و ب ــش می ش ــی رود و »وطن« اندی ــر م ــی جلوت ــازد. کم برمی س

ــی  ــودش را در بندگ ــتیِ خ ــی ورزد و کیس ــق م ــن« عش ــه »دی ــت، ب ــبّ مل ــر از ح ــذارد. بالات ــه می گ ــان مای ج

پــروردگار پیــدا می کنــد و چیســتیِ زندگــی اش را در منظومــهٔ اســام معنــا می دهــد. ایــن می شــود سِــیر رشــد 

ــی«.  ــنِ عال ــا »م ــافل« ت ــنِ س او از »م

همیــن مســیر را همــان انســان، در جنبه هــای گوناگــون زندگــی و عمــرش می توانــد تجربــه کنــد؛ بــرای 

نمونــه، بیاییــد عنصــر »فرزنــد« را بــه ماجــرا اضافــه کنیــم. انســان وقتــی بچــه دار می شــود، در ابتــدا تصــور 

ــادی  ــودش بنی ــت و خ ــمند اس ــم ارزش ــن ه ــه همی ــه البت ــت ک ــن« اس ــد م ــط »فرزن ــن فق ــه ای ــد ک می کن
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قــوی دارد. کمــی پیش تــر کــه بــرود، کودکــش را »فرزنــد خانــواده« در نظــر می گیــرد. آنجاســت کــه 

ــر،  ــی کان ت ــد. در نگاه ــت می یاب ــش اهمی ــی برای وِگ
َ

ــادری و ن ــدری و م ــرادری و پ ــری و ب ــای خواه خط وربط ه

ــدان«،  ــد خان ــوان »فرزن ــه، به عن ــه در کل طایف ــت دارد ک ــمارد و دوس ــل می ش ــوی از فامی ــدش را عض فرزن

ــل  ــه تحوی ــه جامع ــدی ب ــو مفی ــه عض ــت ک ــن اس ــال ای ــر، او دنب ــطحی بالات ــد. در س ــار کن ــد افتخ ــه آن فرزن ب

ــد  ــر، مانن ــای خطی ــد و در موقعیت ه ــت کن ــت خدم ــه مملک ــور« ب ــد کش ــوان »فرزن ــه اش به عن ــد و بچ بده

جنــگ، در لبــاس ســربازیِ وطــن بــه وظیفــه اش عمــل کنــد. قلــهٔ نگاهــش آنجاســت کــه بــرای اســام فرزنــد 

ــت.  ــلام« اس ــد اس ــدش »فرزن ــا فرزن ــد. اینج ــش کن ــش تربیت ــام زمان ــاری ام ــرای ی ــاورد و ب بی

حــال، ســخن مــا اینجاســت: در تبلیــغِ فرزنــدآوری و در ترویــجِ فرزندخواهــی، از ســطح اول یــا دوم یــا 

ــد  ــرش »فرزن ــا کمت ــد، ی ــم کنی ــن« مه ــد م ــوب »فرزن ــد را در چهارچ ــی فرزن ــم؛ یعن ــر نروی ــوم فرات ــش س نهایت

ــه نیــز کــه دغدغــهٔ افزایــش جمعیــت 
ّ

خانــواده«، یــا از همــه کمتــر »فرزنــد فامیــل«. حتــی در کشــورهای مرف

ــد و  ــش می برن ــی پی ــردی و خانوادگ ــهٔ ف ــدآوری را از جنب ــویق های فرزن ــا و تش ــهٔ تبلیغ ه ــد، هم دارن

ــد.  ــد می کنن ــدان تأکی ــهٔ فرزن ــرای بقی ــز ب ــادر و نی ــدر و م ــودِ پ ــرای خ ــد ب ــتن فرزن ــای داش ــر مزیت ه ب

در همیــن ســطح ها نیــز حرف هــا بــرای گفتــن هســت؛ آن قــدر کــه نیــاز و ضرورتــی نــدارد بــه ســطح کشــور و 

دیــن برســیم. بلــه، گمــان نکنیــم کــه اصالــت و اهمیــتِ ماجــرا فقــط منحصــر در ســطوح ملــی و دینــی اســت. 

ــز  ــی و نی ــی و اجتماع ــادی و سیاس ــکاتِ اقتص ــوه مش ــه انب ــه ب ــا توج ــفانه ب ــروز متأس ــب ام ــن، مخاط در ضم

ــود  ــی از خ ــی و آیین ــای کان مل ــی در طرح ه ــرای نقش آفرین ــیِ لازم را ب ــئولان، آن همدل ــای مس ناکارآمدی ه

ــد.  ــم باش ــه مه ــام این هم ــور و اس ــرای کش ــان ب ــه کارش ــد ک ــاور نمی کنن ــا ب ــد ی ــروز نمی ده ب

به امیــد حــال خــوشِ مــردم و روزگار و به انگیــزهٔ قــوی بــرای گســترش همدلی هــا، همگــی بــرای فرهنگ ســازی 

در »فرزندخواهــی« تــاش می کنیــم. کامیــاب باشــید و آفتــاب اقبالتــان زرّین!



بن مایه ها



ــا  ــخن را در منبره ــوای س ــد محت ــا بتوانی ــک آن ه ــا به کم ــم ت ــی می آوری ــی تکمیل ــتر، منابع ــهٔ بیش ــرای مطالع ب

غنــی ســازید و دســتِ عمــل را در عملیــات تبلیغــی پُــر کنیــد.
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